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معاونت امور روحانيون - مديريت آموزش 
بسم الله الرحمن الرحيم
حج در قرآن 
علي محققي
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پيشگفتار
جايگاه حج در اسلام
حج از ارکان اسلام
اسلام داراي پايه و ارکاني است که بر آن ها بنا شده و بدانها قوام 
گرفته و بدون وجود آنها فرو مي ريزد، هم چنانکه يک ساختمان بدون پايه و ارکان فرو 
مي ريزد.
يکي از اين ارکان حج است در حديث از امام باقر عليه السلام در 
وسائل ج 8 باب 1 از ابواب مقدمات عبادت حديث 1 نقل شده : بني الاسلام علي خمسة 
اشياء : علي الصّلاه و الزکاة و الصّوم
و الحجّ و الولاية و لم يناد بشيء کما نودي بالولاية1،بحارالانوار 
چ68 باب 27 حديث1
بنابراين، آن کسي که عمداً حج انجام ندهد رکني از ارکان دين الهي 
خويش را انجام نداده است و در نتيجه اسلام کامل را از بين برده است. از همين رو 
خداوند درباره ترک عمدي حجّ فرموده :
پس کسي که عمداً به حج نرود عملاً کافر است گرچه در ايمان و 
اعتقاد کافر نباشد.(2)
در اين آيه ترک عمدي حج به کفر تعبير شده است.
ضروريت دين
وجوب حجّ از ضروريات اسلام و دين الهي است، ضروريت اسلام به 
مسائلي گفته مي شود که تمام مسلمانها با تمام عقايد و فقه مختلف اصل آن راقبول 
دارند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صباي حج آيه ا...جوادي آملي ص 4 ـ 43 .
2 ـ حج آيه ا... جوادي آملي ص 4 ـ 43
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گرچه در مقام عمل ممكن است اختلاف جزئي داشته باشند مانند نماز 
يوميه اصل وجوب نماز را تمام مسلمانها قبول دارند گرچه در فروعات نماز با هم اختلاف 
داشته باشند. وجوب حجّ هم چنين است تمام مسلما‌ن‌ها قبول‌دارند گرچه در بعضي‌ از 
فروعات مناسك حج اختلاف داشته باشند.
صاحب عروة الوثقي مي فرمايد : "من ارکان الدين الحجّ و هو واجب 
علي کل من استجمع الشرائط الآتية من الرّجال و النّساء و الخناثي" حج از ارکان دين 
است و کسي که داراي شرايط استطاعت باشد چه مرد و زن و خنثي حج بر او واجب است. دليل 
بر وجوب حج آيه شريفه 91 آل عمران (ولله علي الناس حج البيت ...) و روايات زياد است 
که اکثر آنها در کتاب وسائل الشيعه نقل شده است. و اجماع فقهاء بلکه صاحب جواهر 
فرموده : اجماع مسلمان بر وجوب حجّ است بلکه وجوب حج از ضروريات دين است : «باجماع 
المسلمين بل ضرورة من الدّين يدخل من انکره في سبيل الکافرين »
حج يک مرتبه واجب است
در طول عمر هر کسي حج يک مرتبه واجب مي شود مگر کسي که نذرو عهدي 
کرده باشد که در واقع وفاء به نذر و عهد واجب است نه حجّ ، صاحب عروه مي فرمايد : « 
و لا يجب في اصل الشرع الا مرّة واحدة في تمام العمر »
وجوب حجّ هم بعد از حصول استطاعت وجوب فوري است. تأخير بدون عذر 
جايز نيست ترک عمدي از گناهان کبيره است.
مرحوم امام خميني در تحرير الوسيله مي فرمايد : و هو من أرکان 
الدين ، و ترکه من الکبائر و هو واجب علي کل من استجمع الشرائط الآتية .
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مسألة ا... لا يحب الحج في تمام العمر في أصل الشرع إلامرّة واحدة 
و وجوه مع تحقق شرائطه فوري بمعني وجوب المبادرة اليه في العام الأوّل من الاستطاعة 
و لا يجوز تأخيره 1
ترجمه : حج از ارکان دين است و ترک حج از گناهان کبيره است. و حج 
بر هر مسلمانيکه شرائط استطاعت را داشته باشد واجب مي شود.
حج در تمام عمر بر انسان يک مرتبه بيشتر واجب نمي شود، وجوب حج با 
تحقق شرايطش وجوب فوري است در سال اوّل استطاعت بايد انجام دهد، تأخيرش جايز نيست. 
و اگر سال اوّل تأخير انداخت بايد سال دوّم انجام دهد.
صاحب جواهر فرموده: تمام مسلمانها اجماع دارند بر وجوب حج بلكه 
وجوب حج از ضروريات دين است و كسي كه انكار كند در طريق كفار قرار مي‌گيرد.
كسي كه آگاهانه از حكم تكليفي و وضعي ضروريت آن را انكار كند و آن 
را قبول نداشته باشد مرتد مي‌شود از جمع مسلمان‌ها خارج مي‌شود2.
جهان شمول حج از منظر قرآن كريم
براي آنكه جهاني بودن حج به وضوح روشن ‌شود ابعاد گوناگون آن را 
بايد بررسي كرد تا معلوم شود كه متن اين عبادت ديني ، گسترش و دوام را به همراه 
دارد.
اولين مركز جهان براي عبادت
حج همان آهنگ زيارت كعبه و انجام مناسكي است كه در طي قرون و عصر 
هاي مختلف با شكلهاي مختلف انجام گرفته است و اولين خانه‌اي است كه براي عبادت 
توده‌ي مردم بنا نهاده شده است:
« إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنّاسِ لَلَّذي بِبَكَّةَ 
مُبارَكًا وَهُدًي لِلْعالَمينَ »( 3 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 تحرير الوسيله ج 1 ص 352
2 نقل از تقريرات ج 1 آيه‌ا... شاهرودي
3 آل عمران آيه 96
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تعبير از كعبه به «بكّه » كه به معناي «ازدحام و تراكم جمعيّت 
است» نشان مي‌دهد كه كعبه محوري جهان بوده كه از هر سوي عالم در گستره زمان به آن 
رجوع كرده‌اند و بر اثر انبوه جمعيّت ، جايگاه آن «بكّة» نامگذاري شده است.
محور هدايت جهانيان
قرآن كريم همانطور كه كعبه را اوّلين خانه عبوديّت و پرستش 
مي‌داند آن را براي همه جهانيان محور بندگي مي‌شناسد و مي‌فرمايد :
« اولين خانه‌‌اي كه براي همه ي مردم وضع شده و هدايت جهانيان را 
تأمين مي‌كند. كعبه است »( 1 )
كعبه اختصاص به گروه ونژاد خاصي ندارد. و مرز‌هاي جغرافيايي نيز 
در اين امر همگاني نقش ندارد.
قيام جهان شمول در پرتو توجه به كعبه
خداوند كعبه را از حرمت خاصي برخوردار نموده و عامل قيام همگاني و 
مردمي قرار داد.
جَعَلَ اللّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرامَ قِيامًا لِلنّاسِ 
»( 2 )
مهمترين عامل قيام همه ي مردم جهان خانه‌اي است كه همگان به سوي 
آن نماز مي‌گزارند و بر گرد آن طواف مي‌كنند و به دعا مشغول مي شوند وباعث وحدت 
مسلمانان و بقاي دين الهي مي‌شود. از اين رو امام صادق (عليه السلام) فرمود : همواره دين پروردگار قائم و زنده 
است مادامي كه كعبه پابرجاست:
«لا يَزالُ الدّينُ قائِماً ما قامَتِ الكَعبَةُ .»( 3 
) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ترجمه آيه 96 آل عمران
2 مائده آيه 97
3 وسائل الشيعه ج 8 ص14
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تساوي زائران كعبه
افراد هيچ منطقه به انجام مناسك حج از افراد منطقه‌ي ديگري 
سزاوار‌تر نيستند.
و بُعد منزل در اين سفر روحاني همچون قرب منزل است، قال‌الله 
تعالي :
« إِنَّ الَّذينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبيلِ اللّهِ 
وَالْمَسْجِدِ الْحَرامِ الَّذي جَعَلْناهُ لِلنّاسِ سَواءً الْعاكِفُ فيهِ 
وَالْبادِ» ، حج آيه 25 .
ترجمه « آنان كه كافر شده و مردم را از راه خدا منع مي‌كنند و نيز 
از مسجد الحرامي ك براي همه يكسان قرار داديم براي اهل آن شهر و باديه‌نشينان مانع 
مي‌شوند.
شهرت جهاني حج.
بررسي ابعاد گوناگون حج، جهاني بودن آن را به خوبي تبيين مي‌كند، 
زيرا همان گونه كه اسلام، رفتن به سوي كعبه را «‌هجرت همگان به سوي خدا» مي‌شمارد 
واين هجرت را در پهنه ي عالم ضروري مي‌داند اديان الهي و پيامبران گذشته نيز حج را 
دستوري رسمي مي‌دانند گواه بر شهرت حج است كه تاريخ ارقام سالها را با ميزان حج 
تعيين مي‌كردند چنان كه در ماجراي موسي و شعيب (عليه 
السلام) از مدت هشت سال به ( هشت حج تعبير شده است) « عَلي أَنْ تَأْجُرَني 
ثَمانِيَ حِجَجٍ »( 1 ) زيرا در هر سال يك بار حج به جا آورده مي‌شود 
بنابراين هشت حج معادل هشت سال و حج مبدأ تاريخ آنها بوده است .
در نتيجه حج از اركان اسلام محسوب مي‌شود موقعيت ويژه دارد و 
نبايد كسي نسبت به حجّ بي اهمّيّت باشد حتّي بر حاكم اسلامي واجب است اگر زماني فرا 
رسد مردم زيارت خانه‌ي خدا را ترك كنند و به حج نروند از بيت المال پول در اختيار 
عدّه‌اي قرار دهد و آنها را به مكّه بفرستد تا مناسك حج را انجام دهند.
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و تمامي پيامبران الهي احترام خاصّي به كعبه قائل بودند و مردم را 
دعوت به زيارت خانه خداوند مي‌كردند مانند حضرت ابراهيم درسورة حج آيه 27 خداوند 
خطاب به ابراهيم (عليه السلام) مي‌فرمايد :
«وَ اَذّنْ في الناس با لحج ياتوكَ رجالاو علي كلّ ضَاصرٍ يأتين 
من كلّ فجّ عَميق» در ميان مردم به (اداي مناسك)حج اعلام كن تا خلق پياده و سواره 
به شتران لاغر اندام تيز‌رو از هر راه دور به سوي تو جمع شود.
ضمناً حج از احكام احداثيه اسلام نيست بلكه در زمان شريعت‌هاي 
سابق هم بوده از زمان حضرت آدم (عليه السلام) تا 
زمان اسلام حج وجود داشته و پيامبر اسلام احكام حج را باز‌سازي كرد. چون كه كعبه 
اولين خانه‌اي است كه براي عبادت مردم در روي زمين بنا شده است قال الله تعالي : « 
انّ اوّل بيت وضع للناس للذي ببكّة مباركاً »( آل عمران ايه 91 ـ 90) فرشته‌گان 
الهي و حضرت آدم و حوّا دور خانه‌ي خدا طواف نموده‌اند :
آيه 29 حج به آن اشاره دارد (و ليطّوَفوا بالبيت العتيق ) : و 
طواف را گرد خانه عتيق ـ بيت الحرام‌ـ‌كعبه‌ـ به جا مي‌آورند.
حضرت ابراهيم بعد از خراب شدن خانه‌ي خدا آن را تجديد بناء 
كرد.
و آيه 121 بقره اين مطلب را بيان مي‌كند « وَاِذْ يَرفَعُ 
اِبراهيم القَواعّدَ مِنَ البَيتِ وَاِسماعيلَ ربّنا تَقَبّل مِنّا اِنّكَ اَنتَ 
السّميعُ العَليمُ »
خداوند به ابراهيم و اسماعيل دستور داده از خانه‌ي خدا محاظفت 
كنند و تمام پليدي ها را دور كنند و آيه 119 بقره به اين مطلب اشاره دارد « وَاِذ 
جَعَلّنا البَيتَ مَثابَةً لِلنّاسَ وَأَمْناً وَاتَّخذُوا من مَقامِ اِبراهيمَ 
مُصَّليَ وَعَهدِ نا اِلي اِبراهيمَ و اِسماعيلَ اَن طَهِّرا بَيتِيَ لِلطّائفِينَ 
وَالعاكِفينَ وَالرّكَعُ السُّجود .
وقتي پيامبر اسلام آمد اين عبارت را امضاء كرد مواقف حج را مانند 
طواف سعي صفا و مروه، عرفات، مشعر و مني و جمرات و نحوه ي عبادت آنها را تصحيح كرد 
و منكرين
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حج و ترك كنندگان را بدون عذر در شمار كفّار قرار داده است. « 
وَلِلّهَ عَلَي النّاسِ حجُّ البَيتِ مَنِ استَطاعَ اِلَيهِ تَسبيلاً وَمَن كَفَرَ 
فَاِنَّ اللهَ غَنيٌ عَنِ العالَمينَ » (آل عمران آيه 91 ـ 92 )
در وصيّت پيامبر خدا به حضرت علي (عليه 
السلام) دلالت مي‌كند : ( كَفَرَ مِن هذِهِ الامَّةِ عَشَرَةً ) ويكي از 
آنها تارك حج را شمرده است : ( مَن وجَدَ سَعَةً فَماتَ وَلَمْ يَحجَّ ) وقال : 
ياعلي مَن سُوفَ الحَجَّ حَتّي يَموتَ بَعَثَهَ اللهُ يَومَ القيامَة يَهودياً اَو 
نَصرانيّاً )(1)
اسلام دستور داده اگر زمان پيش آمد كسي به زيارت خانه‌ي خداوند 
نرود حاكم اسلامي بايد از بيت المال پولي بدهد وعده‌اي را به بيت الله بفرستد و 
خانه‌ي خدا را زيارت كنند امام صادق (عليه السلام) 
مي‌فرمايد:
« لَوْ انَّ النّاس تَرَكوا الحجّ لكانَ عَليَ الوالي أن يجبرهم 
علي ذلك و علي المقام عنده »( 2 )
و اين اهميت اسلام به حج دليل بر مقام حج و موقعيت حج و مصالح حج 
است كه علّت تشريع آن شده قرآن كريم در آيه 27 ـ 28 سوره حج، به حكميت تشريع حج 
اشاره نموده است : « و اذّن في النّاس بالحجّ ياتوك رجالاً وَعلي كُِلّ ضامِرٍ 
يأتين من كلّ فَجّ ِ عميق ليشهد و امنافِع لهم و يذكروا اسم الله في ايام معلومات 
علي مارزقهم من بَهمَة الانعام فكلوا منها وَاطْعُموا البأئس الفقير.
و در ميان مردم به اداي مناسب حج اعلام كن تا خلق پياده و سواره 
بر شتران لاغر اندام تيز رو از هر راه دور به سويش جمع آيند.
تا در آنجا بر سر منافع دنيوي و اخروي بسيار خود حضور يابندو نام 
خدا را در ايامي معيني ياد كنند كه آن‌ها را از حيوانات بهايم ( يعني شتر و گاو و 
گوسفند ) روزي داده است پس از آن تناول كرده و فقيران بيچاره را نيز ( از قربانيها 
) طعام دهيد.
كلمه منافع در آيه شريفه به منافع ديني و دنيوي تفسير شده است. حج 
اسرار زيادي و فوائد بي شماري از جهت اقتصادي، اجتماعي ، سياسي و معنوي دارد اسلام 
و مسلمانها از‌
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الوسائل ج 8 ، باب 7 ، از ابواب وجوب حج و شرائط حجّ حديث 3
2وسائل ج 8 ، باب 5 من ابواب وجوب الحج و شرائط حديث 2
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آن بهره‌ مي‌برند، و از تمام نقاط جهان در آنجا جمع مي‌شوند در 
كنار هم با يك صدا با يك نوع لباس و با يك هدف دعا مي‌كنند، طواف مي‌كنند نماز 
مي‌خوانند با پوشيدن لباس احرام در مقابل خداوند خشوع و خضوع خود را اظهار 
مي‌كنند.1 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مقدمه ي تقريرات کتاب الحج سيد محمود شاهرودي ج 1
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حج در قرآن
در قرآن كريم بيش از 32 تا آيه راجع به حجّ آمده است كه هر كدام 
يكي از ابعاد حج را از جهت سياسي ، اقتصادي ، فرهنگي ، فقهي ، عرفاني و ... بيان 
مي‌كند ما در اين مقاله تك‌تك آيات حج را مورد بررسي قرار مي‌دهيم تا بتوانيم 
گوشه‌اي از ابعاد وجودي وجوب حج را باز‌گو كنيم.
اهميّت حج و كعبه
از روايات و نقل مفسران استفاده مي‌شود كه يهود دو تا ايراد در 
گفتگوي خود به پيامبر اسلام داشتند :
نخست اين كه چگونه پيامبر اسلام گوشت و شير شتر را حلال مي‌داند 
با اين كه در آئين ابر اهيم (عليه السلام) حرام بوده 
و به همين دليل يهود هم به پيروي از ابراهيم آن‌ها را برخودحرام مي‌دانند نه تنها 
ابراهيم بلكه نوح هم اين‌ها را تحريم كرده بود با اين حال چگونه كسي كه آن‌ها را 
حرام نمي‌داند از آئين‌ ابراهيم دم مي‌زند ؟!
ايراد دوّم اين كه چگونه پيامبر اسلام خود را وفادار به آئين 
پيامبران بزرگ خدا مخصوصاً ابراهيم (عليه السلام) 
مي‌داند در حالي كه تمام پيامبران كه از دودمان اسحاق فرزند ابراهيم بودند « 
بيت المقدس » را محترم مي‌شمردند و به سوي آن نماز مي‌خواندند پس فضيلت « 
بيت‌المقدس » بيشتر از كعبه است.
جواب قرآن به يهود از ايراد اوّل
آيات 93 ـ 94 ـ 95 آل عمران جواب ايراد اوّل يهود را داده قال 
الله تعالي :
كل الطّعام كان حلّا لبني اسرائيل الّا ما حرّم اسرائيل عَلي 
نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْراةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْراةِ 
فَاتْلُوها إِنْ كُنْتُمْ صادِقينَ . 93 آل عمران .
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فَمَنِ افْتَري عَلَي اللّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ 
فَأُولئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ آيه 94
قُلْ صَدَقَ اللّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْراهيمَ حَنيفًا وَما 
كانَ مِنَ الْمُشْرِكينَ آيه 95 آل عمران
93ـ ترجمه همه غذاهاي پاك بر بني اسرائيل حلال بود جز آنچه 
اسرائيل (يعقوب) پيش از نزول تورات بر خود تحريم كرده بود (مانند گوشت شتر كه براي 
او ضرر داشت)
94ـ بگو اگر راست مي‌گوئيد تورات را بياوريد و بخوانيد (اين 
نسبتهائي كه به پيامبران پيشين مي‌دهيد حتي در تورات تحريف شده ي شما نيست)
95 ـ بگو خدا راست گفته ( و اينها در آئين پاك ابراهيم نبوده ) 
بنابراين از آئين ابراهيم پيروي كنيد كه به حق گرايش داشت و از مشركان نبود.
آيات فوق به ايراد اول پاسخ گفته و دروغ آنها را روشن 
مي‌سازد.
آيه 93 آل عمران با صراحت تمام قسمتهاي تهمت هاي يهود را در مورد 
تحريم پاره‌اي از غذا‌هاي پاك ( مانند شير و گوشت شتر ) رد مي‌كند و مي‌گويد :
در آغاز تمام اين غذا‌ها براي بني اسرائيل حلال بود مگر آنچه 
اسرائيل (يعقوب) بر خود تحريم كرده بود.
چه نوع غذا‌يي را حرام كرده بود ؟
درباره اين كه يعقوب چه نوع غذايي را بر خود تحريم كرده بود و 
علّت آن تحريم چه بود توضيحي در آيه ذكر نشده است ولي از روايات اسلامي بر مي آيد 
كه هنگامي كه يعقوب گوشت شتر مي‌خورد بيماري « عرق النّساء » بر او شدت مي‌گرفت. 
عرق النساء يك نوع بيماري عصبي است كه امروزه به آن « سياتيك » مي‌گويند و بر اثر 
آن اعصاب كمر و پا‌ها به شدّت ناراحت مي‌شود به طوري كه گاهي قدرت حركت از انسان 
سلب مي‌شود.

[bookmark: 15]15 
و لذا تصميم گرفت كه از خوردن آن براي هميشه خودداري كند پيروان 
او هم در اين قسمت به او اقتدا كردند وتدريجاً امر بر بعضي مشتبه شد و تصور كردند 
اين يك تحريم الهي است و آن را به عنوان يك دستور ديني به خدا نسبت دادند.
قرآن در اين آيه مي‌فرمايد : نسبت دادن اين موضوع به خدا يك تهمت 
است.
بنابراين قبل از نزول تورات هيچ يك از غذا‌هاي پاكيزه بر 
بني‌اسرائيل حرام نبوده كه باجمله‌ي «من قبل ان تنزل التوراة » در آيه فوق به آن 
اشاره شده است.
اگر چه بعد از نزول تورات و آمدن موسي بن عمران بر اثر ظلم وستم 
يهود پاره‌اي از غذا‌هاي پاكيزه به عنوان مجازات بر آنها تحريم شد.
« قل فأتوا بالتوراة فاتلو‌ها ان كنتم صادقين»
خداوند در اين جمله به پيامبرش دستور مي‌دهد كه از يهود دعوت كند 
همان تورات موجود نزد آنها را بياورند و آن را بخوانند تا معلوم شود كه ادّعاي آنها 
در مورد تحريم غذا‌ها نادرست است.
ولي آنها حاضر به انجام اين كار نشدند. چون مي‌دانستند در تورات 
چنين چيزي وجود ندارد . خداوند مي‌فرمايد:
«فمن افتري علي الله الكذب من بعد ذلك فاولئك هم الظالمون »
« بايد بدانند كساني كه بر خدا دروغ مي‌بندند ستمگرند هم بر خود 
ستم مي‌كنند كه خويش را گرفتار مجازات و كيفر الهي مي‌سازند و هم به ديگران كه آنها 
را با دروغ و نيرنگ از راه راست منحرف مي‌سازند. »
« قل صدق الله فاتبعوا ملّة ابراهيم حنيفاً و ما كان من المشركين 
»
« اكنون كه مي‌بينيد من در دعوت خود صادق و راستگو هستم پس از 
آئين من كه همان آئين پاك و بي آلايش ابراهيم است پيروي نمائيد زيرا او «حنيف» بود 
يعني از اديان
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باطل متمايل به حق شده بود و در دستورات او حتي درمورد غذا‌هاي 
پاك يك حكم انحرافي و تحريم بي دليل وجود نداشت او هرگز از مشركان نبود. »
جواب قرآن از ايراد دوّم يهود
جواب ايراد دوّم يهود بر پيامبر اسلام در آيات 96 و 97 آل عمران 
داده شده است. در اين آيات قرآن مي گويد اگر كعبه به عنوان قبله‌ي مسلمانان انتخاب 
شده است جاي تعجب نيست زيرا اين نخستين خانه توحيد است و با سابقه ترين معبدي است 
كه در روي زمين وجود دارد هيچ مركزي پيش از آن مركز نيايش و پرستش پروردگار نبوده، 
خانه‌اي است كه براي مردم و به سود جامعه بشريت در نقطه‌اي كه مركز اجتماع و محل پر 
بركت است ساخته شده است.
تاريخ و منابع اسلامي هم به ما مي‌گويد كه خانه‌ي كعبه به دست آدم 
(عليه السلام) ساخته شد و سپس در طوفان نوح آسيب ديد 
و به وسيله ابراهيم خليل تجديد بنا شد. بنابراين انتخاب پر سابقه‌ترين خانه‌ي توحيد 
براي قبله از هر نقطه‌اي ديگر شايسته‌تر است در اين آيه‌ خانه‌ي كعبه كه نام ديگرش 
«بيت‌الله » هست به عنوان خانه‌ي مردم معرفي شده و اين تعبير بيان كننده‌ي اين 
حقيقت است كه آنچه بنام خدا و براي خداست بايد در خدمت مردم و بندگان او باشد. و 
آنچه در خدمت مردم و بندگان خداست براي خدا محسوب مي‌شود.
منظور از بكّه چيست ؟
«بكّه » در اصل از مادة «بكّ » بر وزن فكّ به معني ازدحام و 
اجتماع است و اين كه به خانه كعبه يا زميني كه خانه‌ي كعبه در آن ساخته شده است ، « 
بكّه» گفته‌اند به خاطر ازدحام و اجتماع مردم در آنجا است.(1)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 2 تفسير نمونة ج 3 ، ص 11
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در روايتي از امام صادق (عليه السلام) 
نقل شده كه « مكّه » نام مجموع شهر است.
و « بكّه » نام محلي است كه خانه كعبه در آنجا بنا شده 
است.(1)
امتياز خانه‌ي كعبه
در اين دو آيه براي كعبه علاوه بر امتياز «نخستين پرستشگاه بودن » 
چهار امتياز ديگر ذكر شده است .
الف - مباركاً
« مبارك » به معني پر بركت و پر فايده است و كعبه از اين جهت 
مبارك است كه هم از نظر معنوي و هم از نظر مادّي در يكي از پربركت ترين سرزمين‌هاي 
جهان است.
بركات معنوي اين سرزمين به خصوص در مراسم حج به وجود مي آيد بر 
هيچ كسي پوشيده نيست . از نظر مادّي با اين كه سرزمين خشك و بي آب و علفي است و به 
هيچ وجه از نظر طبيعي مناسب شرايط زندگي نيست اين شهر در طول تاريخ همواره يكي از 
شهر‌هاي آباد و پر تحرك و يك مركز آماده براي زندگي و حتي براي تجارت بوده 
است.(2)
ب- هدي للعالمين
كعبه مايه ي هدايت جهانيان است و مردم از نقاط دور و نزديك به اين 
عبادتگاه بزرگ جلب مي‌‌شوند و در مراسم با شكوه حج كه از زمان حضرت ابراهيم همچنان 
رايج بوده شركت مي‌كنند حتي عرب جاهلي نيز كعبه را گرامي داشت و در مراسم حجّ شركت 
مي‌كردند و موقتا از كار‌هاي نادرست خود دست بر مي‌داشت و بدين ترتيب همگان حتّي 
بت‌پرستان از هدايت اين خانه‌ي بزرگ بهره‌مند مي‌شدند.
ج- فيه آيات بينات مقام ابراهيم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 تفسير نمونه ج 3 ص11
2 تفسير نمونه ج 3 ، ص 12
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در اين خانه نشانه‌هاي روشني از خداپرستي و توحيد و معنويت به چشم 
مي‌خورد و دوام و بقاي آن در طول تاريخ در برابر دشمنان نيرومندي كه قصد نابود 
ساختن آن را داشتند مانند لشكر كشي اصحاب فيل ( ابرهه ) براي تخريب خانه‌ي خدا قرآن 
در سوره فيل به آن اشاره مي‌كند.
« الم تر کيف فعل ربّک باصحاب فيل » 
( 1 )
آثاري از حضرت ابراهيم (عليه السلام) 

يكي از نشانه‌ها ، آثاري است كه از حضرت ابراهيم (عليه السلام) در كنار کعبه باقي مانده است مانند زمزم ، 
صفا و مروه، ركن ، حطيم، حجر الاسود، و حجر اسماعيل كه هر كدام تاريخ مجسّمي از 
قرون و زمان هاي گذشته است.
از ميان اين نشانه‌هاي روشن ، «مقام ابراهيم» چشم گير است كه در 
اين آيه شريف ذكر شده است . زيرا محلّي است كه در آن ابراهيم به خاطر بناي كعبه و 
يا به خاطر انجام مراسم حج و يا براي دعوت عمومي مردم براي انجام مراسم بزرگ 
ايستاده است.
د- و مَنْ دخله كان امنا
ابراهيم (عليه السلام) بعد از بناي 
خانه‌ي كعبه امنيّت شهر مكّه را از خداوند درخواست نمود و گفت : «ربّ اجْعل هذا 
بلدا امنا » سوره ابراهيم آيه 35 .
ترجمه :«خداوندا ! اين سرزمين را سرزمين امن و اماني قرار ده . » 
خدا دعاي ابراهيم را اجابت كرد و آن را مركز امن قرار داد كه هم مايه‌ي ‌آرامش روح 
و امنيت اجتماع مردمي است كه به آن جا مي‌آيند و از آن الهام مي‌گيرند و هم از نظر 
قوانين مذهبي امنيت آن ، آن چنان محترم شمرده شده كه هر گونه جنگ و مبارزه در آن 
ممنوع است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سوره فيل آيه 1
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امنيت حيوانات
از نظر فقه اسلامي حتي حيوانات اين سرزمين از هر نظر بايد در 
امنيّت باشند و كسي مزاحم آن‌ها نشود. و کساني که به آن پناه مي‌برند در امان هستند 
حتي اگر قاتل باشند و نبايد كسي متعرّض آن‌ها شود مگر اينكه از اين امنيت سوء 
استفاده کنند . در اين صورت دستور داده شده است آب و غذا را روي جنايت كاران و 
مجرمان ببندند تا مجبور شوند آن جا را ترك كنند تا مسئولين قضايي آن‌ها را به كيفر 
برسانند.
و لله علي الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلاً
در ادامه آيه 196 آل عمران خداوند دستور داده که انجام حج به 
همه‌ي مردم با داشتن شرائط استطاعت واجب است ، چه مسلمان باشند يا غير مسلمان ولي 
براي كفار شرط صحيح بودن عبادات و من جمله حج ، پذيرفتن اسلام است.
واژه «حج»
حج در اصل به معني قصد است و امّا اين كه اين مراسم مخصوص را حج 
ناميده‌اند براي اين است كه هنگام حركت براي شركت در اين مراسم « قصد زيارت خانه‌ي 
خدا » مي‌كنند و به همين دليل در آيه‌ي فوق اضافه به بيت (خانه‌ي كعبه) شده 
است.
رسميت مراسم حج
مراسم زيارت خانه‌ي كعبه نخستين بار در زمان ابراهيم «رسميّت»‌ 
يافت و سپس به صورت يك سنّت حتي در زمان عرب جاهلي ادامه يافت و در اسلام به صورت 
كاملتر تشريع شد و از خرافات پاك شد.
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از نهج‌البلاغه (خطبة قاصعه) و از بعضي از روايات بخوبي استفاده 
مي‌شود كه فريضه ي حج از زمان حضرت آدم (عليه السلام) 
تشريع شده بود ولي رسميّت يافتن آن بيشتر مربوط به زمان حضرت ابراهيم (عليه السلام) است.
وجوب حج در طول عمر
تنها در عمر انسان حج يك بار واجب مي‌شود و از اطلاق آيه هم اين 
مطلب استفاده مي‌شود. امام خميني (رحمه الله) در 
تحرير الوسيله مي‌فرمايد: 
لا يجب الحج في تمام العمر في اصل الشرع إلّا مرّة واحدة 1.
ولي واجب شدن حج چند تا شرط دارد : 1ـ توانايي مالي 2ـ توانايي 
جسمي 3ـ مسدود نبودن راه يعني دشمن يا حكومت اجازه رفتن به حج را بدهد 4ـ وسعت وقت 
براي انجام مناسك حج 5ـ توانايي اداره‌ي زندگي بعد از برگشتن از حج و به زحمت 
نيفتادن در اداره‌ي زندگي .
اهميّت حج
وَمَن كََفَر فَإِنَّ اللّهَ 
غَنِيُّ عَنِ الْعالَمينَ. 
خداوند براي بيان اهميت مسأله حج در دنبال آيه مي‌فرمايد: «كساني 
كه كفران كنند و حج را انجام ندهند و اين دستور مهم الهي را ناديده بگيرند و به 
مخالفت برخيزند در حقيقت به خود زيان مي‌رسانند زيرا خداوند از همه‌ي جهانيان بي 
نياز است.»
مفاد آيه
از اين آيه شريفه دو مطلب مهم استفاده مي‌شود:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ج 1 ص 352
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1ـ اهميت فوق العاده حج كه از ترك آن تعبير به كفر شده است. مرحوم 
صدوق در كتاب «من لا يحضره الفقيه» از پيامبر اكرم (صلّي 
الله عليه وآله) نقل مي‌كند كه به حضرت علي (عليه 
السلام) فرمود : «يا علي! تارك الحجّ و هو مستطيع كافرٌ. يقول اللهُ تبارك و 
تعالي: و للله علي النّاس حجّ البيت من استطاع اليه سبيلاً و من كفر فانَّ الله 
غنيٌ عن العالمين. يا عَلي! مَنْ سَوَّفَ الحجّ حتّي تموت بعثه الله يومَ القيمة 
يهودياً او نصرانياً : اگر كسي حج را تأخير بيندازد تا بميرد خداونداورا در روز 
قيامت يهود يا نصراني محشور مي‌كند».
2ـ انجام اين فريضه مهمّ الهي مانند همهي فرايض و برنامه‌‌هاي 
ديني به سود مردم و براي تربيت آنهاست و براي خداوند سودي ندارد زيرا خداوند از 
همهي چيز بي نياز است.(1)
وجوب حج
از آيات و روايات استفاده مي‌شود كه حجّ واجب است و امّا وجوبش 
براي هر كسي در طول عمرش بيش از يك مرتبه واجب نيست. از اطلاق آيه 97 آل عمران چنين 
استفاده مي‌شود که حج بيش از يك مرتبه واجب نيست زيرا جمله‌ي «والله علي النّاس حجّ 
البيت مَن استطاع اليه سبيلا» و براي خدا بر مردم است كه آهنگ خانه (او) كنند آنها 
كه توانايي رفتن به سوي آن را دارند و هر كس كفر بورزد و(حج را ترك كند به خود زيان 
رسانيده و) خداوند از همه جهانيان بي نياز است.
از عبارت : «علي النّاس حجّ البيت» اصل وجوب حج استفاده مي‌شود، 
امّا وحدت و كثرت استفاده نمي‌شود و از اصالت عدم وجوب بيش از يك مرتبه و وحدت ثابت 
مي‌شود.
تفسير
برگرديم به تفسير آيه شريفه : « و لللّه علي النّاس حج البيت»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 تفسير نمونه ج 3 ص 19 ـ 9
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در اين جمله دستور انجام حج به همه‌ي مردم داده شده است و از آن 
تعبير به يك بدهي و دين الهي شده كه بر ذمه عموم مردم مي‌باشد زيرا فرموده است:
«براي خدا بر مردم است...»
زيارت خانه‌ي كعبه نخستين بار در زمان ابراهيم «رسميّت» يافت و 
سپس بصورت يك سنّت حتي در زمان عرب جاهليت ادامه يافت و در اسلام به صورت كاملتر و 
خالي از هر گونه خرافه‌‌ي دوران جاهليت تشريع و امضاء شد. حج بر هر انساني که 
توانايي داشته باشد در عمر فقط يكبار واجب مي‌شود و از آيه‌ي فوق نيز بيش از اين 
استفاده نمي‌گردد زيرا حكم مطلق است و با يكبار انجام دادن امتثال حاصل مي‌شود.
مرحوم صاحب عروه مي‌فرمايد: «ولا يجب في اصل الشّرع الّا مرّة 
واحدة في تمام العمر» و فقهاء با چند دليل به اين مطلب استدلال كرده‌اند : 1ـ اجماع 
فقها از قديم تا جديد و علامه در كتاب منتهي مي‌فرمايد : «انّ عليه اجماع 
المسلمين»( 2 )ـ اطلاقات كتاب و سنّت، وجوب طبيعت حج را اقتضاء مي‌كند و 
تحقق طبيعت هم با يك مرتبه تحقق پيدا مي‌كند.
3ـ اخبار بالخصوص در يك مرتبه واجب بودن حج از زمان امامان 
معصوم (عليه السلام) نقل شده است:
1ـ در صحيح هشام بن سالم از امام صادق (عليه السلام) فرموده: « وَكَلَّفَهُم حجّة واحدة و هم 
يُطيقُونَ اكثر من ذلك» ( 1 )
2ـ في خبر فضل بن شاذان از امام رضا (عليه 
السلام) قال: «علّة فرض الحج مَرَّةً واحدة لأنّ الله تعالي وضع الفرائض علي 
أدني القوم قوة فمن تلك الفرائض الحج المفروض واحداً ثُمَّ رغب اهل القوّة علي قدر 
طاقتهم».(2)
و از اين قبيل روايت در کتب احاديث فراوان است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 حديث 1 باب 3 از ابواب وجوب حج و شرايط حج
2 وسايل ج باب3 من ابواب وجوب الحج و شرايطه
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قدمت و سابقه حج
تاريخ و منابع اسلامي به ما مي‌گويد كه خانه كعبه به دست آدم (عليه السلام) ساخته شد و سپس در طوفان نوح آسيب ديد و به 
وسيله ابراهيم خليل تجديد بنا شد. قرآن كريم با اين جمله اين مطلب را بيان 
مي‌كند:
«انّ اوّل بيت وضع للناس للذي ببكّة مباركاً و هدي للعالمين».
در آيه فوق قرآن ميفرمايد: اگر كعبه به عنوان قبله‌ي مسلمانان 
انتخاب شده است جاي تعجب نيست زيرا اين نخستين خانه‌ توحيد است و با سابقه‌ترين 
معبدي است كه در روي زمين وجود دارد. هيچ مركزي پيش از آن مركز نيايش و پرستش 
پروردگار نبوده، خانه‌اي است كه براي مردم و بسود جامعه بشريت در نقطه‌اي كه مركز 
اجتماع و محلي پربركت است ساخته شده است.
بنابراين انتخاب پر سابقه‌ترين خانه‌ي توحيد براي قبله از هر نقطه 
ديگري شايسته‌‌تر است.
كعبه محل امن و اجتماع مردم
خانه كعبه محل امن الهي است براي تمام مردم جهان. كسي حق ندارد در 
خانه‌ي خدا به كسي اذيّت و آزار برساند حتي اگر مجرمين هم به آنجا پناه ببرند كسي 
حق دست‌گيري و مزاحمت ندارد. قرآن كريم در آيه 125 و 126 بقره مي‌فرمايد :
«و اذْ جعلنا البيت مثابة للناس و أمّناً».
«مثابه» در اصل از مادّة «ثوب» به معني بازگشت چيزي به حالت 
نخستين است و از آنجا كه خانه كعبه، مركزي بوده است براي موحدان كه همه‌ ساله به 
سوي آن روي مي ‌آورند؛ نه تنها از نظر جسماني بلكه از نظر روحاني نيز بازگشت به 
توحيد و فطرت نخستين مي نمايند، از اين رو به عنوان مثابه معرفي شده است. خانه کعبه 
همانند خانه‌ي انسان كه مركز بازگشت هميشگي او مي‌باشد محل آرامش و آسايش هر انسان 
است. در
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كلمه «مثابه» يكنوع آرامش و آسايش خاطر نيز وجود دارد و اين معني 
را كلمه‌ي « امناً» تأكيد مي‌كند و علي الخصوص كلمه‌‌ي «للناس» نشان مي‌دهد كه اين 
مركز امن و امان، پناهگاهي است عمومي براي همه‌ي جهانيان؛ و اين در حقيقت اجابت يكي 
از درخواستهايي است كه ابراهيم (عليه السلام) از 
خداوند نموده است.(1)
تفسير آيه 126 سوره بقره ميفرمايد:
«و اذْ قال ابراهيم ربّ اجْعل هذا بلداً آمناً»؛ ابراهيم گفت: 
پروردگارا! اين شهر را محل امن و آرامش قرار ده.
درخواستهاي ابراهيم:
در اين آيه حضرت ابراهيم دو درخواست مهم از پروردگار نموده 
است:
1ـ ‌امنيت و آرامش ظاهري و باطني كه در آيه قبل هم گذشت و خداوند 
هم اجابت فرمود.
2ـ به اهل اين سرزمين كه ايمان مي‌آورند از ثمرات گوناگون روزي 
ببخش: «و ارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله و اليوم الآخر».
به عبارت ديگر حضرت ابراهيم دو خواست مهم داشت: 1ـ امنيت ظاهري 
اجتماعي و امنيت باطني 2ـ امنيّت اقتصادي كه بعد از امنيّت اجتماعي امکان پذير 
است.
منظور از ثمرات:
منظور از ثمرات چيست؟ مفسران در اينباره گفتگو‌هاي فراواني دارند 
ولي ظاهراً ثمرات معني وسيعي دارد كه هر گونه نعمت‌ مادي اعمّ از ميوه‌ها و غذا‌ها 
و نيز نعمتهاي معنوي را شامل مي‌شود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 تفسير نمونه ج 1 ص 447
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در حديثي از امام صادق (عليه السلام) 
آمده : «هي ثمرات القلوب»: منظور ميوه‌هاي دلهاست، اشاره به اينكه خداوند 
محبّت و علاقه‌ي مردم را به ساکنان اين سرزمين جلب مي‌كند.
اين نعمتها براي چه کساني؟
ابراهيم (عليه السلام) اين تقاضا‌ 
را تنها براي مؤمنان به توحيد و روز جزا درخواست نمودند نه براي كافران و 
مشركان.
خداوند هم در پاسخ اين تقاضا‌ي ابراهيم چنين فرمود: «امّا آنها كه 
راه كفر را پوييده‌اند بهره كمي از اين ثمرات به آنها خواهم داد و به طور كامل 
محرومشان نخواهم كرد امّا در سراي آخرت، آنها را به عذاب آتش مي‌كشانم و چه بد 
جايگاهي دارند». قال الله تعالي :‌
«وَ مَنْ كَفَرَ قامتعه قليلا ثمّ اضطرّه الي عذاب النّار و بئس 
المصير» . خداوند در اين دنيا به كفار از لذّتها مادّي و آسايش دنيوي مي‌دهد و گاهي 
هم بيش از مؤمنان به آنان عطا مي کند تا در روز قيامت از خداوند طلب كار نباشند ولي 
در روز قيامت آنان رابه عذاب سخت گرفتار خواهد نمود.(1)
جالب اين كه ابراهيم نخست تقاضاي «امنيّت» و سپس درخواست «مواهب 
اقتصادي» مي‌كند و اين خود اشاره‌اي است به اين حقيقت كه تا امنيّت در شهر يا كشوري 
حكم فرما نباشد فراهم كردن يك اقتصاد سالم ممكن نيست.(2)
مقام ابراهيم
مقام ابراهيم جايگاه پرستش خداوند مي‌باشد و بايد اين جايگاه از 
شركت و بت‌پرستي پاك باشد: «و اتّخذوا من مقام ابراهيم مصلّي».
منظور از مقام ابراهيم چيست؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 نمونه ج 1 ص 2 ـ 451
2 ص 452 ج 1 تفسير نمونه
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در ميان مفسران اختلاف است، بعضي گفته‌اند : تمام «حج» مقام 
ابراهيم است و بعضي به معني «عرفه» و «مشعر الحرام» و «جمرات سه گانه» گرفته‌اند و 
بعضي گفته‌اند: « تمام حرم مكّه» مقام محسوب مي‌شود.
و ظاهر آيه همان گونه كه در روايات اسلامي وارد شده و بسياري از 
مفسران نيز گفته‌اند اشاره به همان مقام معروف ابراهيم است كه نزديكي خانه خداست كه 
بعد از طواف، حجاج پشت آن مقام نماز مي‌‌خوانند، پس منظور از «مصلّي» محل نماز 
است.
طهارت خانه
خداوند از ابراهيم و اسماعيل (عليه 
السلام) پيمان گرفته كه خانه‌ي او را براي طواف كنندگان، مجاوران، ركوع 
كنندگان و سجده كنندگان پاكيزه دارند:
«و عهدنا الي ابراهيم و اسماعيل ان طهرّا بيتي للطّائفين و 
العاكفين و الرّكع السّجود».
منظور از طهارت و پاكيزگي در اينجا چيست؟
مفسران نظرات مختلفي بيان کرده اند:
بعضي گفته‌اند طهارت از لوث وجود بتها، بعضي گفته‌اند: از 
آلودگيهاي ظاهري و مخصوصاً از خون و محتويات شكم حيواناتي كه قرباني مي‌كردند، بعضي 
گفته‌اند: طهارت در اينجا به معني خلوص نيّت به هنگام بناي اين خانه‌ي توحيد است 
ولي هيچ دليلي نداريم كه مفهوم طهارت را در اين مصداق ها كه ذكر كردند محدود كنيم 
بلكه منظور، پاك ساختن ظاهري و معنوي اين خانه‌ي توحيد از هر گونه آلودگي است و 
آنهايي كه مفسران ذكر كرده‌اند از مصاديق طهارت ظاهري و معنوي است.
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چرا خانه‌ي خدا ؟
در اين آيه خداوند از خانه‌ي كعبه به عنوان «بيتي: ‌خانه‌ي من» 
تعبير نموده است در حالي كه روشن است خداوند نه جسم است و نه نياز به خانه‌دارد پس 
منظور از اين اضافه چيست؟
منظور «اضافه‌ي تشريفي» است به اين معني كه براي بيان شرافت وعظمت 
خانه‌ي كعبه به خود نسبت مي‌دهد مانند اينکه ماه رمضان را «شهر‌الله» مي‌گويد و به 
خدا نسبت مي‌دهد.
در آيه 26 حجّ هم خداوند به ابراهيم (عليه 
السلام) دستور مي‌دهد كه «خانه‌ي مرا پاك كن براي طواف كنندگان و نماز 
گزاران و ركوع وسجود كنندگان از لوث بت‌ها و بت‌پرستان و تمام آلودگيهاي ظاهري و 
معنوي».
تجديد بناي خانه
ابراهيم و اسماعيل (عليه السلام) 
خانه‌ي كعبه را بنا كردند و پايه‌هاي آن را بالا بردند. بر طبق روايات 
اسلامي قبلاً حضرت آدم (عليه السلام) آن را بنا كرده 
بود و اطراف آن طواف مي‌كردو در طوفان نوح خراب شد. درآيه 37 سوره ابراهيم از قول 
اين پيامبر بزرگ مي‌‌خوانيم : «ربّنا اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك 
المحرم» اين آيه گواهي مي‌دهد موقعي كه ابراهيم (عليه 
السلام) با همسر و فرزند شير خوارش اسماعيل (عليه 
السلام) به زمين مکه آمدند اثري از خانه كعبه وجود داشته است. آيه 96 سوره 
آل عمران، اوّلين بيت را كعبه مي‌داند كه براي عبادت قرار داده شده و اين عبادت از 
زمان آدم (عليه السلام) بوده است.
حضرت ابراهيم (عليه السلام) به کمک 
حضرت اسماعيل (عليه السلام) آن را تجديد بنا نمود. 
آيه 127 سوره بقره مي فرمايد: «و اذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت و اسماعيل ربنا 
تقبل منا انک انت السميع العليم». وخود اين آيه هم اشاره دارد بر اينکه شالوده هاي 
خانه ي کعبه وجود
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داشته و ابراهيم (عليه السلام) و 
اسماعيل (عليه السلام) پايه هاي آن را بالا برده 
اند. خطبه معروف قاصعه نهج البلاغه هم دلالت دارد که خانه خدا از زمان حضرت آدم 
(عليه السلام) بوده و خداوند به فرزندان حضرت 
آدم (عليه السلام) دستور داده که به دور آن طواف 
کنند.
درخواستهاي پنجگانه
در دو آيه 128 و 129 سوره بقره ابراهيم 
(عليه السلام) و فرزندش اسماعيل (عليه السلام) 
پنج تقاضا‌ي مهم از خداوند جهان مي نمايند و اين تقاضا‌ها به قدري حساب شده 
وجامع است كه تمام نياز‌منديهاي زندگي مادّي و معنوي انسان را شامل مي‌شوند و نشانه 
ايست كه انسان را با عظمت روح اين دو پيامبر بزرگ خدا كاملاً‌ آشنا مي‌سازد.
1ـ پروردگارا! مارا تسليم فرمان خودت قرار ده و ما را مسلمان قرار 
ده؛ «ربّنا و اجعلنا مسلمين لك».
2ـ پروردگارا! از دودمان ما نيز امّتي مسلمان و تسليم در برابر 
فرمانت قرار ده؛ «و من ذرّيّتنا امّة مسلمة لَكَ».
3ـ خدايا! طرز پرستش و عبادت خود را به ما نشان ده و ما را از آن 
آگاه ساز؛ «و ارنا مَناسكنا» تا بتوانيم آنگونه كه شايسته‌ي مقام توست عبادتت 
كنيم.
4ـ خدايا! ما را موفق به توبه كردن بنما يعني توبه‌ي ما را بپذير 
و رحمتت را متوجه ما گردان كه تو تواب و رحيمي؛ «وتب علينا اِنَكَ انت التّواب 
الرّحيم».
5ـ پروردگارا! در ميان آنها پيامبري از خودشان مبعوث كن؛ «ربّنا و 
ابعث فيهم رسولا منهم». تا آيات تو را براي آنها بخواند و كتاب و حكمت به آنان 
بياموزد و آن‌ها را پاكيزه كند؛ «يتلوا عليهم آياتك و يعلمهم الكتاب و الحكمه و 
يزكيهم» چرا كه (اي خداوند مهربان) تو توانا هستي و بر تمام اين كارها قدرت داري: 
«‌انَّك انت العزيز الحكيم».
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نکات:
از اين آيه استفاده مي‌شود خداوند سه هدف مهم براي بعثت پيامبران 
ذكر نموده است :
الف) نخست دريافت و تلاوت و ابلاغ آيات خداوند بر مردم و بيدار 
ساختن انديشه‌ها در پرتو آيات گيرا و جذاب الهي كه بر قلب پيامبر (صلّي الله عليه وآله) نازل مي‌شود و او به وسيله‌ي آن، 
ارواح خفته را بيدار مي‌كنند .
ب) تعليم كتاب و حكمت را هدف دوم مي‌شمرد چرا كه تا آگاهي حاصل 
نشود تربيت كه مرحله سوم است صورت نمي‌گيرد.
تفاوت «كتاب» و «حكمت» ممكن است در اين جهت باشد كه كتاب اشاره به 
كتب آسماني است و اما حكمت علوم و دانشها و اسرار و علل و نتايج احكام است كه از 
طرف پيامبر تعليم مي‌شود.
ج) آخرين هدف را كه مسأله «تزكيه» است بيان مي‌دارد. «تزكيه» در 
لغت هم به معني نمو دادن و هم به معني پاكسازي آمده است و به اين ترتيب تكامل وجود 
انسان در جنبه‌هاي «علمي» و «عملي» به عنوان هدف نهايي بعثت پيامبر معرفي شده 
است.
عقل و غرايز
موضوع ديگري كه در اين رابطه لازم به يادآوري است اين است كه نيمي 
از شخصيت ما را «عقل و خرد» تشكيل مي‌دهد و نيمي را «غرايز و اميال». به همين دليل 
ما به همان اندازه كه نياز به «تعليم» داريم نياز به «تريبت» هم داريم. هم خرد ما 
بايد تكامل يابد و هم غرايز دروني ما به سوي هدف صحيحي رهبري شوند، لذا پيامبران هم 
معلمند، هم مربي، هم آموزش دهنده‌اند و هم پرورش دهنده.
تعليم مقدم است يا تربيت؟
در چهارمورد از قرآن مجيد كه مسأله تعليم و تربيت به عنوان هدف 
انبياء توأمان با هم ذكر شده است در سه مورد «تربيت» بر «تعليم» مقدم شمرده شده؛ 
سوره ‌بقره آيه
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151ـ سوره آل عمران آيه164 ـ سوره جمعه آيه 2 و تنها در يك مورد 
«تعليم» بر «تربيت» مقدم است؛ آيه 129 سوره بقره كه مورد بحث ماست .
از آنجا که مي‌دانيم معمولاً تا تعليمي نباشد تربيتي صورت 
نمي‌گيرد بنابراين آنجا كه تعليم بر تربيت مقدم شده اشاره به وضع طبيعي آن است و در 
موارد بيشتري كه تربيت مقدم ذكر شده اشاره به اين مسأله است كه تربيت هدف است چرا 
كه هدف اصلي تربيت است و بقيه همه مقدمه‌ي آن است.
پيامبري از ميان خود آنها
اين تعبير كه با كلمه «منهم» در آيات فوق آمده اشاره به اين است 
كه رهبران و مربيان انسان بايد از نوع خود او باشند با همان صفات و غرايز بشري تا 
بتوانند از نظر جنبه هاي عملي سرمشق هاي شايسته‌اي باشند. بديهي است اگر از غير جنس 
بشر باشند نه آنها مي‌توانند دردها، ‌نيازها،‌ مشكلات و گرفتاري هاي مختلف انسان ها 
را درك كنند و نه انسان‌ها مي‌توانند از آنها سرمشق بگيرند.(1)
اين مكان براي همه
اين مكان مقدس مختص به يك گروه خاص و دولت خاص نيست. همه‌ي مردم 
چه شهري و چه روستايي و جه دور و نزديك از هر مليت باشند حق برابري در استفاده از 
اين عبادت‌گاه الهي دارند آيه 25 حج مي‌فرمايد « الذي جعلناه للناس سواءً العاكف 
فيه و الباد و... آن مكان را براي همه‌ي مردم مساوي قرار داديم اعم از كساني كه در 
آنجا زندگي مي‌كنند ويا از نقاط دور وارد مي‌شوند .
پس همة مردم در مراسم عبادت در اين كانون توحيد يكسانند بلكه در 
استفاده كردن از زمين و خانه هاي اطراف مكه براي استراحت و ساير نيازهاي خود 
مساويند و هيچكس حق مزاحمت به ديگري در امر حج و عبادت و سكونت در كنار خانه‌ي
خدا ندارد . و هيچكس حق ندارد به عنوان متولّي خانه‌ي خدا يا 
عناوين ديگر كمترين مزاحمتي براي زائر اين خانه ايجاد كند و يا آن را به يك پايگاه 
اختصاصي براي تبليغات و برنامه‌هاي خود تبديل نمايد .(2)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 تفسير نمونه ج 1 ص 453 ـ458
2 تفسير نمونه ج 14 ص 60 ـ 63
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دعوت عام براي حج
بعد از آماده شده خانه‌ي كعبه براي عبادت كنندگان ،‌خدا به 
ابراهيم دستور مي‌دهد: ‌« در ميان مردم براي حج اعلام كن تا پياده و سواره بر 
مركب‌هاي لاغر از هر راه دور و نزديك قصد خانه‌ي خدا كنند» و بيايند به كعبه و 
مناسك حج را انجام دهند و عبادت خدا را بجا آورند و مسلمانها از افكار و انديشه‌ي 
يكديگر با خبر باشند و مشكلات يكديگر را بفهمند و چاره جويي كنند.
آيه 27 حج اين مطلب را بيان ميکند : «وَ أَذِّنْ فِي النّاسِ 
بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالاً وَعَلي كُلِّ ضامِرٍ يَأْتينَ مِنْ كُلِّ فَجِّ 
عَميقٍ »
صداي ابراهيم به گوش مردم رسيد
در روايتي كه در تفسير علي بن ابراهيم آمده مي‌خوانيم‌: هنگامي كه 
ابراهيم (عليه السلام) چنين دستوري را دريافت داشت 
عرض كرد: خداوندا! صداي من به گوش مردم نمي‌رسد اما خداوند به او فرمود: «عليك 
الاذان و عليَّ البلاغ، ‌تو اعلام كن و من به گوش آن‌ها مي‌رسانم».
ابراهيم (عليه السلام) بر محل 
«مقام» برآمد و انگشت در گوش گذارد و رو به سوي شرق و غرب كرد و صدا زد و گفت: 
«ايها الناس! كتب عليكم الحج الي البيت العتيق فاجيبوا ربكم:‌ ‌اي مردم! حج خانه 
كعبه بر شما نوشته شده، دعوت پروردگارتان را اجابت كنيد».
و خداوند صداي او را به گوش همگان حتي كساني كه در پشت پدران و 
رحم مادران بودند رسانيد و آنها در پاسخ گفتند: «لبيك اللهم لبيك !...» و تمام 
كساني كه از
آن روز تا روز قيامت در مراسم حجّ شركت مي‌كنند از كساني هستند كه 
در آن روز دعوت ابراهيم (عليه السلام) را اجابت 
كردند.(1)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 تفسير نمونه ج 14 ص 94ـ99
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چرا پياده قبل از سواره آمده؟
و اگر خداوند حجاج پياده را مقدم بر سواره ذكر كرده است به خاطر 
اين است كه مقام آن‌ها در پيشگاه خدا افضل است چرا كه رنج اين سفر را بيشتر تحمل 
مي‌كنند و به همين دليل در روايتي از پيامبر (صلّي الله 
عليه وآله) مي‌خوانيم: «كسي كه پياده حج مي‌كند در هر گام هفتصد حسنه دارد و 
در حالي كه سواره‌ها در هر گام هفتاد حسنه دارد». در تفسير روح المعاني و مجمع 
البيان و فخر رازي اين حديث آمده است.
منافع حج
در زمان انجام مناسك حج منافع زيادي وجود دارد‌، از قبيل منافع 
اقتصادي، ‌اخلاقي، سياسي، فرهنگ، ‌اجتماعي، ديني و اعتقادي....
آيه 28 سوره حج مي ‌فرمايد: « لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ 
وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّهِ في أَيّامٍ مَعْلُوماتٍ عَلي ما رَزَقَهُمْ مِنْ 
بَهيمَةِ اْلأَنْعامِ‌»
اين آيه در يك عبارت بسيار فشرده و پر معني به فلسفه‌هاي مختلف حج 
پرداخته مي‌فرمايد: آنها به اين سرزمين مقدس بيايند تا «منافع خويش را با چشم خود 
ببيند؛ لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ».
در كلمه «منافع» هيچگونه محدوديتي نيست. تمام منافع و بركات معنوي 
و نتايج مادي و فوايد فردي و اجتماعي، ‌فلسفه‌هاي سياسي و اقتصادي و اخلاقي و 
اجتماعي و فرهنگي و... را شامل مي‌شود.
آري! بايد مسلمانان از همه‌ي نقاط جهان از ميان تمام قشرها به 
آنجا رو آورند تا شاهد و ناظر اين منافع باشند. چه تعبير زيبايي! شاهد و ناظر باشند 
و آنچه را با گوش شنيده‌‌اند با چشم ببينند!‌.
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در كتاب كافي به نقل از امام صادق (عليه 
السلام) مي‌خوانيم‌: ربيع بن ختيم از امام (عليه 
السلام) تفسير اين كلمه را پرسيد. امام (عليه 
السلام) در پاسخ فرمودند: «منافع» دنيا و «منافع» آخرت را هر دو در بر 
مي‌گيرد ( 1 ).
رمز قرباني
قرباني كردن حيوانات در حقيقت رمزي است براي آمادگي براي قرباني 
شدن در راه خدا همانگونه كه در سرگذشت ابراهيم (عليه 
السلام) و اسماعيل (عليه السلام) وقرباني 
کردن او آمده است. آنها با اين عمل اعلام مي‌كنند كه در راه او آمادة هر گونه 
ايثارند حتي بذل جان .
به هر حال قرآن با اين گفتار برنامه شرك‌آلود بت پرستان را نفي 
مي‌كند كه به هنگام قرباني نام بتها را مي‌بردند و اين مراسم توحيدي را به شرك 
آلوده مي‌ساختند و در پايان آيه مي‌فرمايد:‌ «از گوشت حيوانات قرباني هم خودتان 
بخوريد و هم بينوايان فقير را اطعام نمائيد: فكلوا منها و اطعموا البائس 
الفقير».
«ايام معلومات» چيست ؟
در اين آيه «ايام معلومات» آمده، در آيه 203 سوره بقره «ايام 
معدودات» آمده و در آيه 203 سوره بقره «و اذكرو الله في ايام معدودات».
آيا هر دو آيه به يك معني است يا تفاوت دارند؟
در ميان مفسران نظرات مختلفي وجود دارد و روايات هم در اين زمينه 
متفاوت است:
1) منظور از «ايام معلومات» ده روز ذي حجه است، منظور از 
«معدودات» ايام تشريق است يعني روزهاي 11ـ12و13 ذي حجه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 نمونه ج 14 ص 71ـ72
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2) هر دو آيه بر طبق بعضي از روايات اشاره به ايّام تشريق است ولي 
با توجه به اينكه در آيات مورد بحث بعد از ذكر «ايام معلومات» مسأله قرباني آمده و 
از آنجا که مي‌دانيم مراسم قرباني کردن در روز دهم ذيحجه انجام مي‌گيرد، اين موضوع 
را تأييد مي‌كند كه «ايام معلومات» ده روز آغاز ذيحجه است كه به روز دهم يعني روز 
قرباني ختم مي‌گردد.(1)
ذكر خدا در سرزمين مني
در روايات متعددي مي‌خوانيم كه منظور از ذكر خداوند در «ايام 
معلومات» تكبير مخصوص است كه بعد از نماز ظهر روز عيد قربان گفته مي‌شود و تا 
پانزده نماز ادامه دارد يعني بعد از نماز صبح سيزدهم خاتمه مي‌يابد و آن ذكر اين 
است: «الله اكبر الله اكبر لااله الله و الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر 
علي ما هدانا و الله اكبر علي ما رزقنا من بهيمه الانعام» که در بحار الانوار ج 99 
ص 306 از امام هفتم نقل شده است.(2)
فلسفه و اسرار عميق حج
مراسم پرشكوه حج در صورت اجراي صحيح آن داراي بركات و آثار 
فراواني در فرد و جامعه‌ي اسلامي است. اين مناسك بزرگ در حقيقت داراي چهار بعد است 
كه هر يك از ديگري ريشه دار تر و پر سود تر است :
الف) بعد اخلاقي حج
مهمترين فلسفه‌ي حج همان دگرگوني اخلاقي است كه در انسانها به 
وجود مي‌آورد. مراسم «احرام»، انسان را به كلي از تعلقات مادي و امتيازات ظاهري 
و
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ص 73ـ74 تفسير نمونه ج 14
2 تفسير نمونه ج 14 ص 73 ـ 75

[bookmark: 35]35 
لباسهاي رنگارنگ و زر و زيور بيرون مي‌برد و با تحريم لذائذ و 
پرداختن به خود سازي كه از وظايف محرم است او را از جهان مادّه جدا كرده و در عالمي 
از نور و روحانيت و صفا فرو مي‌برد .
بي جهت نيست كه در روايات اسلامي مي‌خوانيم: «كسي كه حج را به طور 
كامل انجام دهد از گناهان خود بيرون ميآيد همانند روزي كه از مادر متولد 
شده».(1)
آري! حج براي مسلمانان يك تولد ثانوي است، تولدي كه آغاز‌گر يك 
زندگي نوين انساني مي‌باشد .(2)
ب‌) بعد سياسي حج
به گفته يكي از بزرگان فقهاي اسلام، مراسم حج در عين اينكه 
خالصترين و عميقترين عبادت را عرضه مي‌كند موثرترين وسيله براي پيشبرد اهداف سياسي 
اسلام است.
روح عبادت، ‌توجه به خدا و روح سياست توجه به خلق خدا است. اين دو 
در حج آنچنان به هم آميخته‌اند كه گويي تار و پود يك پارچه‌اند !.
حج عامل مؤثري براي وحدت صفوف مسلمانان است .
حج عامل مبارزه با تعصبات ملي و نژاد پرستي و محدود شدن در حصار 
مرزهاي جغرافيايي است .
حج وسيله‌اي است براي شكستن سانسورها و از بين بردن خفقانهاي 
نظامهاي ظالمانه‌اي كه در كشور هاي اسلامي حكمفرما مي‌شود .
حج وسيله‌اي است براي انتقال اخبار سياسي كشورهاي اسلامي از هر 
نقطه به نقطه‌ي ديگر است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 بحارالانوار ج 99 ص 26
2 ج 14 تفسير نمونه ص 76ـ77

[bookmark: 36]36 
حتي در روايات اسلامي حج به عنوان جهاد افراد ضعيف شمرده شده 
جهادي كه حتي پير مردان و پير زنان ناتوان با حضور در صحنه ي آن مي‌توانند شكوه و 
عظمت امت اسلامي را منعكس سازند.(1)
ج) بعد فرهنگي
رتباط قشرهاي مسلمان در ايام حج مي‌تواند به عنوان عاملي مؤثر 
براي مبادله ي فرهنگي و انتقال فكرها در آيد. لذا در روايات اسلامي مي‌خوانيم : يكي 
از فوايد حج، نشر اخبار و آثار رسول الله (صلّي الله عليه 
وآله) به تمام جهان اسلام است.
از سوي ديگر حج مي تواند مبدل به يك كنگره عظيم فرهنگي شود و 
انديشمندان جهان اسلام در ايامي كه در مكه هستند گرد هم آيند و افكار و ابتكارات 
خويش را به ديگران عرضه كنند و بدين وسيله كشورهاي اسلامي از خود محوري بيرون 
آيند.(2)
د) بعد اقتصادي حج
بر خلاف آنچه بعضي فكر مي‌كنند، استفاده از كنگره‌ عظيم حج براي 
تقويت پايه‌هاي اقتصادي كشورهاي اسلامي، نه تنها با روح حج منافات ندارد بلكه طبق 
روايات اسلامي يكي از فلسفه‌هاي وجودي آن را تشكيل مي‌دهد. چه مانعي دارد مسلمانان 
در آن اجتماع بزرگ، پايه‌ي يك بازار مشترك اسلامي را بگذارند و زمينه‌هاي مبادلاتي 
و تجاري را در ميان خود بگونه‌اي فراهم سازند كه نه منافعشان به جيب دشمنانشان 
بريزد و نه اقتصادشان وابسته به اجانب باشد كه اين، نه تنها دنيا پرستي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ج 14 تفسيرنمونه 78
2 تفسير نمونه ج 14 ص 78ـ79
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نيست بلکه عين عبادت است و جهاد. امام صادق (عليه السلام) مي‌فرمايد: «يكي از اهداف حج، تقويت تجارت 
مسلمانان و تسهيل روابط اقتصادي است».
كوتاه سخن اين كه اين عبادت بزرگ اگر به طور صحيح و كامل مورد 
بهره برداري قرار گيرد و زوار خانه خدا در آن ايام كه در آن سرزمين مقدس حضور فعال 
دارند از اين فرصت بزرگ براي حل مشكلات گوناگون جامعه‌ي اسلامي با تشكيل كنگره‌هاي 
مختلف سياسي و فرهنگي و اقتصادي استفاده كنند اين عبادت مي تواند از هر نظر مشكل 
گشا باشد .(1)
قوام اسلام به بقاي كعبه
قوام و پا برجايي اسلام و مردم بستگي به بقاي كعبه‌ي مكرمه و بيت 
الله الحرام است و چندي كه خانه‌ي خدا پا بر جا باشد باعث وحدت مسلمانها و عظمت 
اسلام مي‌باشد .
آيه 97 سوره مائده مي‌فرمايد: «جَعَلَ اللّهُ الْكَعْبَةَ 
الْبَيْتَ الْحَرامَ قِيامًا لِلنّاسِ» و در اين آيه به اهميت «مكه» و اثر آن در 
سازمان زندگي اجتماعي مسلمانها اشاره كرده و مي‌گويد: «اين خانه‌ي مقدس رمز وحدت 
مردم و مركزي براي اجتماع دل‌ها و كنگره ا‌ي عظيم براي استحكام پيوندهاي گوناگون مي 
باشد».
و در پرتو اين خانه‌ي مقدس و مركزيت و معنويت آن كه از ريشه هاي 
عميق تاريخي مايه مي‌‌گيرد مي‌توانند بسياري از نابسامانيهاي خود را سامان بخشند و 
كاخ سعادت خود را بر پايه‌ي آن استوار سازند و لذا در سورة آل عمران خانه كعبه را 
نخستين خانه‌اي كه به سود مردم ساخته شده معرفي مي‌نمايد . سوره آل عمران آيه 
96
حقيقت اين است كه با توجه به وسعت معني«قياماً ‌للناس» مسلمانان 
مي‌توانند در پناه اين خانه و دستور سازنده‌ي حج همه كارها خود را سامان بخشند و از 
آنجا كه اين مراسم بايد در محيطي امن از جنگ و كشمكش و نزاع صورت گيرد اشاره به 
اثر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 تفسير نمونه ج 14 ص 81ـ82
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ماههاي حرام (ماههايي كه جنگ مطلقا در آن حرام است) در اين موضوع 
كرده و مي‌فرمايد: «و الشهر الحرام».
اهميت كعبه به اندازه‌اي است كه ويران كردن آن در روايات اسلامي 
در رديف قتل پيامبر و امام قرار گرفته است، نگاه كردن به آن عبادت و طواف كردن آن 
از بهترين اعمال است. حتي در روايتي از امام باقر (عليه 
السلام) مي‌خوانيم كه ايشان فرموده: «لا ينبغي لاحد ان يرفع بنائه فوق 
الكعبه: شايسته نيست كسي خانه‌ي خود را برتر از كعبه بسازد».(1)
صندوق تعاون در حج
در حج بايد مسلمانها تقواي الهي را در نظر بگيرند، از ظلم و تجاوز 
بحقوق ديگران دوري كنند. بايد مسلمانها يك صندوق حمايت از محرومين تأسيس كنند و در 
هر نقطه‌اي از جهان، مسلمانها مشكلاتي اقتصادي از قبيل زلزله،‌ خشكسالي، سيل، جنگ 
و...پيدا کردند از طريق آن صندق تعاون به آنها كمك كنند. آيه 2 سوره مائده دعوت به 
تعاون مي‌كند: «وَ تَعاوَنُوا عَلَي الْبِرِّ وَالتَّقْوي وَلا تَعاوَنُوا عَلَي 
اْلإِثْمِ وَالْعُدْوانِ: بر خوبي و پرهيز كاري كمك كنيد و بر گناه و دشمني كمك 
نكنيد» .
آنچه در آيه فوق در زمينه‌ي تعاون آمده يك اصل كلي اسلامي است كه 
سراسر مسائل اجتماعي و حقوقي و اخلاقي و سياسي را در بر مي‌گيرد. طبق اين اصل 
مسلمان‌ها موظفند در كارهاي نيك كمك و همكاري كنند ولي همكاري در اهداف باطل و 
اعمال نادرست و ظلم و ستم مطلقا ممنوع است، ‌هر چند مرتكب آن باطل دوست نزديك يا 
برادر انسان باشد.
اين قانون اسلامي درست برضدّ قانوني است كه در جاهليت عرب و حتي 
جاهليت امروز حكومت مي‌كند: «انصر اخاك ظالما او مظلوما: برادر و يا دوست هم پيمانت 
را حمايت كن خواه ظالم باشد يا مظلوم» .
اسلام خط بطلان بر اين قانون جاهلي كشيده است و دستور مي‌دهد 
تعاون و همكاري مسلمين با يكديگر بايد «تنها» در كارهاي نيك و برنامه هاي مفيد و 
سازنده بوده باشد نه در گناه و ظلم و تعدي .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سفينه البحار ج2 ص 482 تفسير نمونه ج 5 ص 89 ـ 92
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كمك به گناه ممنوع
در فقه اسلامي از اين قانون در مسائل حقوقي استفاده شده و پاره‌اي 
از معاملات و قراردادهاي تجاري كه جنبه‌ي كمك به گناه دارد تحريم گرديده همانند 
فروختن انگور به كارخانه‌هاي شرابسازي و يا فروختن اسلحه به دشمنان حق و عدالت و يا 
اجاره دادن محل كسب و كار براي معاملات نا مشروع و اعمال خلاف شرع. در روايات 
اسلامي درباره‌ي اين مسأله تأكيد هاي فراواني وارد شده كه به عنوان نمونه به يك 
حديث اشاره مي‌كنيم:
از پيغمبر اكرم (صلّي الله عليه وآله) 
نقل شده كه فرمود:
«هنگامي كه روز قيامت بر پا شود منادي ندا در مي‌دهد كجا هستند 
ستمكاران و كجا هستند ياوران آنها و كساني كه خود را شبيه آن‌ها ساخته‌اند؟ حتي 
كساني که براي آنها قلمي تراشيده‌اند و يا دواتي را ليقه كرده‌اند همه‌ي آنها را در 
تابوتي از آهن قرار مي‌دهند سپس در ميان جهنم پرتاب مي‌شوند».(1)
مناسك حج، تعظيم شعاير الهي
انجام مناسك حج در مكان هاي مختلف در ايّام حج از شعاير الهي است 
مانند: صفا و مروه،‌ طواف، عرفات، مشعر،‌ مني، ‌رمي جمرات ثلاثه و قرباني، ‌تقصير 
و... و باعث زنده ماندن ياد خدا و فداكاري پيامبر بزرگ خدا حضرت ابراهيم (عليه السلام) و حضرت اسماعيل 
(عليه السلام) ، هاجر (عليه السلام) و زحمات 
رسول اسلام (صلّي الله عليه وآله) و امامان معصوم 
عليهم السلام مي‌باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 وسائل الشيعه ج 12 ص 131
تفسير نمونه ج 4 ص 252 ـ255
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آيه 32 سوره حج مي‌فرمايد: « ذلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ 
اللّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَي الْقُلُوبِ: و هر كس شعايرالهي را بزرگ دارد و به 
نشانه‌هاي آئين خدا و پرچمهاي اطاعت او احترام بگذارد اين از تقواي دل‌ها است (و من 
يعظم شعائر الله فانها من تقوي القلوب).
«شعائر» جمع «شعيره» به معني علامت و نشانه است بنابر اين «شعائر 
الله» به معني نشانه‌هاي پروردگار است كه شامل سر فصلهاي آيين الهي و برنامه‌هاي 
كلّي و آنچه از آن جمله مناسك حج مي‌باشد كه انسان را به ياد خدا مي‌اندازد 
.(1)
آيه 158 سوره بقره، صفا و مره را از شعائر الله مي‌داند و در آيه 
2 سوره مائده، خداوند مي‌فرمايد: «شعاير الهي و شهر حرام را احترام بگذاريد».
شعائر اختصاص به حج ندارد
اين آيه شريفه عموميت دارد و بر تمام شعاير اسلامي شامل است و 
هيچگونه دليلي بر تخصيص آن به خصوص قرباني يا همه مناسك حج وجود ندارد، بخصوص اينكه 
قرآن در مورد قرباني حج با ذكر كلمه «من» كه براي تبعيض است اين حقيقت را گوش زد 
كرده كه قرباني يكي از شعائر الهي است همانگونه كه «صفا و مروه» از شعائر الهي 
است.
كوتاه سخن اينكه تمام آنچه در برنامه‌هاي ديني وارد شده و انسان 
را به ياد خدا و عظمت آيين او مي‌اندازد شعائر الهي است و بزرگداشت آن نشانه ي 
تقواي دل‌ها است.(2)
مبارزه با شرك و بت پرستي
يكي از اهداف مناسك حج مبارزه با شرك و بت پرستي است. خداوند در 
آيه 26 سوره حج به ابراهيم عليه السلام خطاب مي‌كند: اين خانه را كانون توحيد كن و 
چيزي را شريك من قرار مده و خانه‌ام را براي طواف كنندگان و قيام گنندگان و 
ركوع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 تفسيرنمونه ج 14 ص 96ـ97
2 تفسير نمونه ج 14 ص 97
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كنندگان و سجود كنندگان پاك كن: «أَنْ لا تُشْرِكْ بي شَيْئًا 
وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطّائِفينَ وَالْقائِمينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ».
در حقيقت ابراهيم (عليه السلام) 
مأمور بود خانه كعبه و اطراف آن را از هر گونه آلودگي ظاهري و معنوي و هر 
گونه بت و مظاهر شرك پاك و پاكيزه دارد تا بندگان خدا در اين مكان پاك جز به خدا 
نينديشند و مهمترين عبادت اين سرزمين را كه طواف و نماز است در محيطي پيراسته از هر 
گونه آلودگي انجام دهند .(1)
بخش دوم بحث
تا اينجا بحث آيات حج در رابطه با مسائل اعتقادي، ‌اجتماعي، 
‌اقتصادي،‌ سياسي، ‌امنيتي،‌ عبادي و... بود و بحش دوم آيات حج درباره مسائل فقهي 
حج مي‌باشد.
مسائل فقهي
مسائل فقهي حج بر دو قسم مي‌باشد:
قسم نخست درباره ي اركان حج است و قسم دوم درباره‌ي فروعات و 
واجبات حج و يا درباره ي مستحبات حج است. تعدادي از مناسك حج اركان محسوب مي‌شود كه 
در آيات حج بخشي از آن اركان بيان شده است كه در اين بحث به آن‌ها اشاره 
مي‌شود.
طواف از اركان حج
1ـ آيات مربوط به طواف خانه‌ي خدا
‌معني طواف بر محرم واجب است هفت مرتبه دور خانه ي خدا را طواف 
كند؛ از ركن حجرالاسود شروع كند و در همان نقطه هم تمام كند. طواف يكي از اركان حج 
است. آيات 26 و 29 سوره حج و آيه 125 سوره بقره اشاره‌اي به طواف دارند. آيه 26
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 تفسير نمونه ج 14 ص 67 ـ 68




	



	
[bookmark: 42]42 

	







[bookmark: 42]42 
سوره حج مي‌فرمايد: اي ابراهيم خانه‌ام را براي طواف كنندگان پاك 
كن؛ « وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطّائِفينَ».
و آيه 29 سوره حج مي‌فرمايد: «وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ 
الْعَتيقِ»: خانه گرامي خدا را طواف كنند. در اين آيه امر به طواف شده است. در ميان 
مفسران اختلاف است که منظور از طواف كدام طواف‌هاست؟ ‌طواف حج، طواف ‌نساء يا طواف 
‌عمره؟ هر كدام نظر خود را گفته‌اند. بعضي معتقدند چونكه طواف در آيه، مطلق آمده و 
قيد ندارد پس تمام طواف‌ها را شامل مي‌شود .
ولي در روايات متعددي كه از طرق اهل بيت 
(عليه السلام) به ما رسيده تصريح شده كه منظور از آن «طواف نساء» است. امام 
صادق (عليه السلام) و امام رضا (عليه السلام) فرموده‌اند: «منظور طواف نساء 
است».(1)
عن احمد بن محمد قال : قال ابوالحسن عليه السلام‌: في قول الله 
عزوجل: «وليطّوّفوا بالبيت العتيق» قال: طواف الفريضه طواف النساء» يعني منظور از 
طواف واجب، طواف نساء است.
امام صادق (عليه السلام) هم در 
حديث 5 همين باب 2 فرموده: «منظور طوفا نساء است».
نظر امام خميني (رحمه الله) در ركن 
بودن طواف
ايشان در تحرير الوسيله2 مي‌فرمايد: «القول في الطواف: الطواف اول 
واجبات العمره و هو عباره عن سبعه اشواط حول الكعبه المعظمه بتفصيل و شرائط آتيه و 
هو ركن يبطل العمره بتركه عمداً الي وقت فوته سواء كان عالماً بالحكم أو 
جاهلاً....: طواف، اولين واجب عمره است و عبارت است از هفت دور گشتن دور كعبه معظمه 
با شرايط و تفصيل خاصي و طواف، ركن است که با ترك عمدي آن تا انقضاي وقت آن، عمره 
باطل ميشود چه فرد، عالم به حكم باشد يا اينکه جاهل به حكم 
باشد».(3)
2ـ عرفات
يكي از اركان حج، اعمال « عرفات » است عرفات در 20 كيلومتري مكه 
قرار گرفته است بر حاجي واجب است از ظهر روز نهم ذيحجه تا غروب يا مغرب در صحراي 
عرفات بماند و اگر كسي عمداً‌ترك كند حج او باطل مي‌شود و اين خود در فقه فروعاتي 
دارد .قرآن کريم ميفرمايد:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 وسائل الشيعه ج 9 ص 39 باب 2 از ابواب طواف
2 ج 1 ص 411
3 تحريرالوسيله ج 1 ص 411
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فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْكُرُوا 
اللّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ 
عرفات در مكتب اهل بيت (عليه السلام) 
بعد معنوي خاصي دارد از مضامين دعاها و روايات استفاده مي‌شود عرفات از ايام 
الله است حتي گفته شده كسي نتواند در شب قدر كاري انجام دهد تا خداوند گناهان او را 
بيامرزد منتظر باشد تا روز عرفه در مكه در سرزمين عرفات از خداوند طلب آمرش گناهان 
خويش باشد .
امام در تحرير مي‌فرمايد : يجب بعد العمره الاحرام بالحج و الوقوف 
بعرفات بقصد القربه کسائر العبادات و الاحوط كونه من زوال يوم عرفه إلي الغروب 
الشرعي....
واجب است بعد از عمره به حج احرام ببندد و در عرفات به قصد قربت 
توقف كند مانند ساير عبادات كه بايد قصد قربت باشد و احوط اين است توقف در عرفات از 
ظهر روز عرفه تا غروب شرعي آن روز باشد .(1)
در مسأله 3 مي‌فرمايد: الوقوف المذكور واجب لکنّ الركن منه مسمّي 
الوقوف و لو دقيقه او دقيقتين فلو ترك الوقوف حتي مسماه عمداً بطل حجّه .)2ترجمه : 
وقوف در عرفات واجب است وتوقف مختصر ركن است پس اگر يك دقيقه يا دو دقيقه و بيشتر 
توقف كند رکنيت حاصل مي مي‌شود پس اگر وقوف به عرفات را عمداً ترك كند ويك دقيقه هم 
در آنجا توقف نكند حجش باطل مي‌شود .
چرا عرفات گفته شده ؟
الف ـ هنگامي كه پيك وحي خداوند « جبرئيل » مناسك حج را به « 
ابراهيم » در آن سرزمين آموخت و نشان داد ابراهيم در برابر او گفت عَرفْتُ عَرَفْتُ 
.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 تحريرالوسيله ج 1 ص 422
2 تحريرالوسيله ج 1 ص 423

[bookmark: 44]44 
ب ـ در آن سرزمين بعد معنوي آن چنان حاكم مي‌شود انسان احساس 
مي‌كند به خدا نزديك شده و خود را كه يك عمر گم كرده بود شناخته است .
3ـ يكي ديگر از اركان مناسك حج توقف درمشعر الحرام است .
مشعر الحرام محلي است ما بين عرفات و مني حجاج شب دهم ذيحجه از 
عرفات به سوي آن حركت مي‌كنند نيمه هاي شب به آن مكان مقدس مي‌رسند در آن جا بيتوته 
مي‌كنند و نماز صبح را هم در آن بيابانها مي‌خوانند نزديك آفتاب در مرز وادي « محسر 
» توقف مي‌كنند تا آفتاب طلوع كند و بعد به سوي مني حركت كنند .
آيه 198 بقره مي‌فرمايد :« فَاذْكُرُوا اللّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ 
الْحَرامِ وَاذْكُرُوهُ كَما هَداكُمْ » پس از انجام وظايف « عرفات » بايد به سوي « 
مشعر الحرام » كوچ كنند و در آنجا به ذكر و ياد خداوند مشغول گردند .
مشعر الحرام و ياد خدا
به شكرانه‌ي هدايت پروردگار و نجات از بت پرستي در « مشعر الحرام 
» به ياد خدا باشيد و از لطف و عنايت او تشكر كنيد كه چگونه شما را به بركت آيين 
پاك اسلام از آن همه بدبختيها و گمراهي‌ها و سرگرداني‌ها نجات داد (و ان كنتم من 
قبله لمن الضّالّين) اگر چه قبل از اسلام آوردن از گمراهان بوديد:1
چرا مشعر الحرام گفته شده ؟ زيرا آن سرزمين مركزي است براي «شعائر 
حج » و نشانه‌اي از اين مراسم عظيم و پر شكوه و آسماني نمونه‌ي كوچكي از عالم قيامت 
است .
قال في تحرير الوسيله : يجب الوقوف بالمشعر من طلوع الفجر من يوم 
العيد الي طلوع الشمس ... و الركن هو الوقوف بين طلوع الفجر إلي طلوع الشمس بمقدار 
صدق مسمي الوقوف و لو دقيقة او دقيقتين ... واجب است توقف در مشعر از طلوع صبح روز 
عيد تا طلوع آفتاب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 تفسير نمونه ج 2 ص 35
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و ركن همان توقف بين طلوع صبح تا طلوع آفتاب به مقدار كمي است و 
اگر چه يك يا دو دقيقه باشد .(1)
4ـ بيتوته در مني
مني محلّي است در سرزمين مكه ما بين شهر مكه و مشعر الحرام 
حاجي‌ها از روز دهم در آنجا بيتوته مي كنند شب يازدهم و دوازدهم و بعضي ها شب 
سيزدهم در آنجا توقف مي كنند . روز دهم به جمره عقبه سنگ مي‌زنند و روز يازدهم و 
دوازدهم به هر سه جمره‌ي اولي ، ‌وسطي و عقبي سنگ مي‌زنند تا نصف شب در شب يازدهم و 
دوزادهم واجب است در مني توقف كنند و اگر عمداً‌ترك كنند حج آنان باطل مي شود .
مفسرين معتقدند كه از آيه 199 بقره استفاده مي‌شود كه بعد از مشعر 
الحرام بايد به مني رفت و در آنجا بيتوته كرد به اين قسمت آيه استدلال مي‌كند « 
ثُمَّ أَفيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النّاسُ » سپس از همانجا كه مردم كوچ مي‌كنند ( 
به سوي مني ) كوچ كنيد و از خداوند طلب آمرزش نمائيد كه خدا آمرزندة مهربان است 
.
لغو امتياز قريش
پروردگار بزرگ در اين آيه روي يكي از اميتازاتي كه قريش براي خود 
قايل بودند خط بطلان كشيده است قريش خود را « حُمس » مي‌خواندند يعني افرادي كه در 
دين محكم مي‌باشند و خويش را فرزندان ابراهيم (عليه السلام) 
و سرپرستان خانه‌ي كعبه مي‌شمردند و براي هيچ يك از اعراب چنين مقامي را 
قايل نبودند . و خود را جدا بافته مي‌دانستند در ايام حج به عرفات نمي‌رفتند و 
مي‌گفتند شأن و مقام ما بالاتر از ديگران است با اينكه مي‌دانستند جزو وظايف حج و 
آيين ابراهيم است .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 تحرير ج1 ص 424
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قران كريم در آيه بالا دستور مي‌دهد بايد مسلمانان هم در يك جا 
وقوف كنند در عرفات و از آنجا همگي به سوي « مشعر » بيايند و از آنجا هم به سوي مني 
كوچ نمايند و اين امتياز غلط را از بين ببرند .
و از اين دوتا آيه ترتيب هم استفاده مي‌شود . اول عرفات ، بعد 
مشعر در مرحله ي سوم به مني بايد كوچ كرد .(1)
5- سعي بين صفا و مروه
از جمله اعمال و مناسكي كه انجام مي‌شود « سعي » يعني حركت ميان 
دو كوه معروف صفا و مره است اين دو كوه كوچك به فاصلة تقريباً 420 متر در برابر 
يكديگر قرار دارد . خداوند در قرآن كريم مي‌فرمايد : « إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ 
مِنْ شَعائِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ 
أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما » ترجمه : صفا و مره از شعائر و نشانه هاي خدا ست بنابراين 
كساني كه حج خانة خدا و يا عمره انجام مي‌دهند مانعي ندارد بر آن دو طواف كنند . 
آيه 158 سوره ي بقره: پس انجام سعي صفا و مره از اركان حج است و حكم تركش عمداً ‌يا 
سهواً‌حكم ترك طواف را دارد .
مرحوم امام خميني در تحرير الوسيله مي‌فرمايد :
السعي عبادة تجب فيه ما يعتبر فيما من القصد و خلوصه و هو ركن و 
حكم تركه عمداً اؤ سهواً‌حكم ترك الطواف كمامرّ .
ترجمه : سعي بين صفا و مروه عبادت است» واجب است در سعي قصد اخلاص 
و نيت سعي شود و سعي ركن است و اگر كسي را عمداً يا سهواً انجام ندهد حكم ترك طواف 
را دارد .(2)
تا اينجا بحث اركان حجّ بود ازاين به بعد واجبات حج از نظر قرآن 
بحث مي شود .
6 - واجبات حج
يكي از واجبات مناسك حج اين است بايد نماز طواف در مقام ابراهيم 
ياپشت مقام باشد آيه 125 بقره به اين مطلب دلالت دارد .
« وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهيمَ مُصَلًّي » مصلي يعني مكان 
نماز .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 تفسير نمونه ج 2 ص 35ـ36
2 تحرير الوسيله مسأله 8 ص 420
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در اينكه منظور از مقام ابراهيم چيست؟ در ميان مفسران گفتگو است 
بعضي گفته‌اند تمام حج مقام ابراهيم است بعضي به معني « عرفه » و « مشعرالحرام » و 
« جمرات سه گانه » گرفته‌اند و بعضي گفته‌اند « تمام حرم مكه » مقام محسوب مي‌شود . 
ولي ظاهر آيه همان گونه كه در روايات اسلامي وارد شده و بسياري از مفسران نيز 
گفته‌اند اشاره به همان مقام معروف ابراهيم است كه محلي است در نزديكي خانه ي كعبه 
و حجاج بعد از انجام طواف به نزديك آن مي‌روند و نماز طواف بجا مي‌آورند بنابر اين 
منظور از « مصلي » نيز محل نماز است .
امام در تحرير الوسيله مي‌فرمايد:
يجب أن تكون الصلاة عند مقام ابراهيم عليه السلام و الاحوط الذي 
لا يترك خلفه و لو تعذر الخلف للازدحام آتي عنده من اليمين او اليسار و لو لم يمكنه 
أن يصلي عنده يختار الأقرب من الجانبين و الخلف ومع التّساوي يختار الخلف 
....(1)
ترجمه‌: واجب است نماز در كنار مقام ابراهيم (عليه السلام) انجام بگيرد احتياط اين است پشت مقام ترك 
نشود و اگر به جهت ازدحام نتواند پشت مقام نماز بخواند طرف راست يا چپ مقام 
مي‌خواند و اگر ممكن نشود نزد مقام نماز بخواند نزديك ترين مكان را از خلف يا طرف 
راست و چپ انتخاب مي‌كند و اگر با هم مساوي بودند خلف را انتخاب مي‌كند 
.(2)
7ـ حلق و تقصير
يكي از واجبات در حج تمتع و عمرة مفرده حلق و تقصير است يعني حاجي 
يا بايد سر بتراشد و يا موي سر كوتاه كند و يا ناخن بگيرد . اين مطلب از آيه 29 
سوره ي حج استفاده مي‌شود :« ثم ليَقْضُوا تَفَثَهُمْ »
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مسأله 3 ص 419
2 تحريرالوسيله ج 1 ص 419
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«تفث» به گفته‌ي بسياري از ارباب لغت و تفسير به معني چرك و كثافت 
و زوايد بدن هم چون ناخن و مو‌هاي اضافي مي‌باشد پس اين آيه اشاره به برنامه‌ي 
تقصير است كه يكي از اعمال حج است .(1)
و آيه 27 سوره فتح نيز اين مطلب را بيان مي‌كند :« لَتَدْخُلُنَّ 
الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللّهُ آمِنينَ مُحَلِّقينَ رُؤُسَكُمْ 
وَمُقَصِّرينَ لا تَخافُونَ » ترجمه: همه‌ي شما به خواست خدا وارد مسجد الحرام 
مي‌شويد در نهايت امنيت و در حالي كه سرهاي خود را تراشيده يا ناخن هاي خود را 
كوتاه كرده و از هيچ كس ترس و وحشتي نداريد .
اين آيه اشاره به يكي از آداب مراسم عمره است كه « تقصير نام دارد 
و به وسيلة آن محرم از احرام خارج مي‌شود . بعضي اين ايه را دليل بر تخيير » در 
مسألة تقصير و خروج از احرام دانسته‌اند كه محرم مي‌تواند سر را بتراشد و يا ناخن 
خود را بگيرد زيرا جمع ميان اين دو قطعاً واجب نيست .(2)
«عمرة القضا»
«عمرة القضا» همان عمره‌اي است كه پيامبر صلي الله عليه و آله سال 
بعد از صلح حديبيّه يعني در ذي قعده سال هفتم هجرت درست يكسال بعد از آنكه مشركان 
آن‌ها را از ورود به مسجد الحرام بازداشتند ـ به اتفاق يارانش انجام داد و نام 
گذاري آن به اين نام به خاطر ان است كه در حقيقت قضاي سال قبل محسوب 
مي‌شد.(3)
اما در تحرير مي‌فرميد:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 تفسير نمونه ج 14 ص 85ـ88
2 تفسير نموه ج 12 ص 102 ـ 105
3 تفسير نمونه ج 22 ص 106ـ107
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يحب بعد السعي التقصير اي قصّ مقدار من الظفر او شعر الرأس او 
الشارب او اللحيه ... واجب است بعد از سعي تقصير كند يعني مقداري از ناخن يا موي سر 
،‌يا شارب يا ريش خود را كوتاه كند.(1)
لو ترك التقصير عمداً‌و اَحْرم بالحج بطلت عمرته اگر تقصير را 
عمداً ترك كند و به حج مُحرِم شود عمره‌اش باطل مي‌شود.(2)
8ـ بايد به نذر خود عمل نمود
عمل به نذر يكي از واجبات است بايد با هرخصوصيات و شرايط شرعي نذر 
نموده عمل كند و در رابطه با حج اگر كسي نذري دارد بايد به نذر خود عمل كند و نبايد 
آن را فراموش يا ترك عمدي كند :آيه 29 سورة حج مي‌فرمايد:
« وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ » و به نذرهاي خود وفا كنند .
در فقه در رابطه با نذر مسائلي فراواني مطرح شده است بايد مراجعه 
كرد3.و به تحرير الوسيلة امام ج1و کتاب هاي فقهي.
9 ـ كشتن حيوانات اهلي
در ايام حج كشتن حيوانات اهلي جايز است و كفاره هم ندارد ولي صيد 
كردن حيوانات وحشي حرام است و كفاره دارد و آيه 30 حج مي‌فرمايد: « وَأُحِلَّتْ 
لَكُمُ اْلأَنْعامُ إِلاّ ما يُتْلي عَلَيْكُمْ » و چهارپايان براي شما حلال شده 
مگر آنچه دستور منعش بر شما خوانده مي‌شود .
از اين آيه استفاده مي‌شود كه :
حيوانات اهلي را در حال احرام كشتن جايز است و جمله وَأُحِلَّتْ 
لَكُمُ اْلأَنْعامُ دلالت بر جواز دارد.
10 ـ كشتن حيوانات وحشي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مسأله 1 ج 1 ص 422
2 . مسأله 3 ج 1 ص 422
3 تفسير نمونه ج 14 ص 85
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به حرمت كشتن حيوانات وحشي چند آيه دلالت دارد.
1ـ در آيه 30 حج جملة «الّا ما يُتْلي عَلَيْكُم » دلالت 
دارد.
2ـ آيه 59 سوره مائده به اين مطلب كاملاً دلالت دارد:
« يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ 
وَأَنْتُمْ حُرُمٌ » اي كساني كه ايمان آورده‌ايد در حال احرام صيد را نکشيد.
شأن نزول
از كتاب كافي و بسياري از تفاسير نقل شده هنگامي كه پيامبر اسلام 
(صلّي الله عليه وآله) و مسلمانان در صلح حديبيه 
براي عمره با حال احرام حركت ميكردند در وسط راه با حيوانات وحشي فراواني روبرو 
شدند بطوري كه مي‌توانستند آن ها را با دست و نيزه ها صيد كنند نخستين آيات فوق (94 
مائده ) در اين هنگام نازل شد و مسلمانان را از صيد آنها بر حذر داشت وبه آن‌ها 
اخطار كرد كه اين يك نوع امتحان براي آن‌ها محسوب مي‌شود.
11ـ احكام صيد در حال احرام
اين آيات ناظر به يكي از احكام عمره و حج يعني مسأله شكار حيوانات 
صحرائي و دريائي در حال احرام مي‌باشد . نخست اشاره به جرياني كه مسلمانان در سال 
«حديبيه» با آن روبرو بودند كرده، مي‌گويد «اي كساني كه ايمان اورده‌ايد خداوند شما 
را با چيزي از شكار مي‌آزمايد شكارهايي كه بقدري به شما نزديك مي‌شوند كه حتي با 
نيزه و دست مي‌توانيد آن‌ها را شكار كنيد « يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا 
لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّهُ بِشَيْ‏ءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْديكُمْ 
وَرِماحُكُمْ »
از تعبير آيه چنين استفاده مي‌شود كه وجود اين همه شكار در دسترس 
مردم در آنجا يك امر بي سابقه بوده است و اين يك نوع آزمايش الهي براي مسلمانان 
محسوب مي‌شده ،‌مخصوصاً ‌با توجه به نيازي كه آن‌ها به تهيه غذا از كوشت حيوانات 
داشته‌اند و مردم عرب يكي از شغل‌ها و درآمدشان شكار بوده و با توجه به اين كه اين 
حيوانات به شكل وسوسه انگيزي در اطراف خيمه ها و در گرداگرد آن‌ها رفت و آمد
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داشته‌اند تحمل محروميت از چنين غذاي آمادهاي آن هم در آن عصر و 
زمان براي آن مردم مي‌توانست يك آزمايش بزرگ بوده باشد.
و در پايان آيه كساني را كه با اين حكم الهي مخالفت ورزيدند تهديد 
به عذاب دردناك كرده است « فَمَنِ اعتَدي بَعدَ ذلِك فَلَهُ عَذابُ اَليمِ »
صيد حيوانات حرام گوشت
آيا تحريم صيد تمام انواع حيوانات صحرايي را شامل مي‌شود اعم از 
حلال گوشت و حرام گوشت يا اختصاص به حلال گوشت دارد ؟
در ميان مفسران و فقها در اين زمينه اختلاف است ولي مشهور در ميان 
فقها و مفسرين اماميه عموميّت حكم است و رواياتي كه از طريق اهل بيت (عليه السلام) وارد شده است اين مطلب را تأييد 
مي‌كند.(1)
فلسفة تحريم صيد در حال احرام
مي دانيم حج و عمره از عباداتي است كه انسان را از جهان ماده جدا 
كرده و در محيطي مملو از معنويت فرو مي‌برد وابستگي‌هاي زندگي مادي، جنگ و جدال‌ها 
خصومت‌ها ، هوسهاي جنسي ،‌لذات مادي در مراسم حج و عمره به كلي كنار مي‌رود و انسان 
به يك نوع رياضت مشروع الهي دست مي‌زند و به نظر مي‌رسد كه تحريم صيد در حال احرام 
نيز به همين منظور است .
از اين گذشته اگر صيد كردن براي زوّار خانهي خدا كار مشروعي بود 
با توجه به اين همه رفت و آمدي كه هر سال در اين سرزمين مقدس مي‌شود نسل بسياري از 
حيوانات در آن سرزمين خشك و بي آب علف بر چيده مي‌شد و اين دستور يك نوع حفاظت و 
ضمات براي بقاي نسل حيوانات آن منطقه است.
مخصوصاً‌ با توجه به اين كه در غير حال احرام نيز صيد كردن در حرم 
و كندن درختان و گياهان آن ممنوع است روشن مي‌شود كه اين دستور ارتباط نزديكي با 
مسأله حفظ محيط زيست و نگهداري گياهان و حيوانات آن منطقه از فنا و نابودي دارد 
.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 تفسير نمونه ج 5 ص 79 ـ 82
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و اين حكم به قدري دقيق تشريع شده كه نه تنها صيد حيوانات بلكه 
كمك كردن حتي نشان دادن صيد به صياد نيز تحريم گرديده است. چنانكه در روايات وارده 
از طريق اهل بيت (عليه السلام) مي‌خوانيم كه امام 
صادق (عليه السلام) به يكي از يارانش فرمود:
لا تَستَحُلَنَّ شَيئاً مِنَ الصَّيدِ و َانتَ حَرامٌ وَلا اَنتَ 
حَلالٌ في الحَرَمِ وَلا تَدُلَنَّ عَلَيهِ مُحِلّاً وَلا مُحرِمَاً فَيَصطادُهُ 
وَلا تُشيرُ اِلَيهِ فَيَستَحِلّ مِن اَجْلِكَ فَانَّ فيهِ فِداءً لِمَن تَعَمَّدَه 
.
« هرگز چيزي از صيد را در حال احرام حلال مشمار و همچنين صيد حرم 
را در غير حال احرام و نيز صيد را به شخص محرم و غير محرم نشان مده كه آن را شكار 
كند و حتي اشاره به آن مكن ( و دستور مده ) تا به خاطر تو صيد را حلال بشمرد زيرا 
اين كار موجب كفاره براي شخص متعمد مي‌‌شود1 .
امام در تحرير فرموده : چند چيز بر محرم حرام است. اوّل صيد 
حيوانات است. و هم چنين اشاره كردن به طرف صيد يا رهنمايي كردن به آن و زنداني كردن 
صيد يا ذبح صيد و يا جوجه و تخم صيد را صيد كردن و بر داشتن حرام است. و خوردن گوشت 
صيد‌هم بنا بر مشهود حرام است.(2)
12ـ قول زور و باطل
در حال اعمال حج بايد از قول زور و باطل اجتناب كرد يعني از سخن 
دروغ و باطل گفتن و آوازه خواني نمودن آيه 29 حج «و اجتنبوا اقول الزور» به اين 
مطلب دلالت دارد . در اين آيه شريفه نخست مي‌گويد : از پليدي ها ،‌از بت ها اجتناب 
كنيد » (فاجتنبواالرجس من الوثان) اوثان جمع «وثن» به معني سنگ‌هايي است كه مورد 
پرستش اقوام جاهلي قرار مي‌گرفت .
اين نكته نيز قابل توجه است كه بت پرستان عصر جاهليت خون‌هاي 
حيوانات قرباني را بر سر ور وي بتهاشان مي‌ريختند و منظره‌اي بسيار زشت و پليد و 
تنفر آميز پيدا مي‌كرد كه تعبير فوق ممكن است اشاره به آن نيز باشد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 وسايل شيعه جلد 5 صفحه 75
2 ـ ص 401 ، ج 1 ، تحريرالوسيله . تفسير نمونه ج5 ص 87ـ88 ،‌وسائل 
الشيعه ج 5 ص 75
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دستور دوم اين است كه :« از سخن باطل و بي اساس بپرهيزيد » ( و 
اجتنبوا قول الزور)
قول زور چيست ؟
بعضي‌ها مي‌گويند : اشاره به كيفيت « لبيك »گفتن مشركان در مراسم 
حج در زمان جاهليت مي‌باشد .
و در بعضي روايات «اوثان » تفسير به «شطرنج» نوعي از قمار و « قول 
زور » تفسير به خوانندگي حرام غنا و شهادت به باطل شده است .
ولي حق مطلب اين است آيه يك عنوان كل را مي‌گويد : كه پرهيز از 
گونه بت در هر شكل و صورت و پرهيز از هر گفتار باطل به هر نوع و كيفيت است .
و لبيك باطل گفتن مشركين يا قمار و شطرنج و يا خوانندگي باطل و 
شهادت باطل و ... مصداق آن كلّي است . نه انحصار مفهوم آيه شريفه به آن مصاديق و در 
حديثي از پيامبر گرامي اسلام (صلّي الله عليه وآله) 
مي‌خوانيم كه اين‌ها كه ذكر شد مصداق قول زور است .
حضرت روزي برخاست و در ميان مردم خطبه خواند و در ضمن آن 
فرمود:‌
يا آيها الناس عدلت شماره الزور بالشّرك بالله ثم قرأ فَاجتنبُوا 
الرجس من الاوثان و اجتنبوا قول الزور . اي مردم شهادت به باطل هم طراز شرك با خدا 
است سپس اين آيه را تلاوت فرمود . فاجتنبوا الرجس من الاوثان و اجتنبوا قول الزور . 
پس اين حديث هم اشاره به وسعت مفهوم اين آيه است .
13ـ كفاره‌ي صيد .
يكي از احكام حج اين است اگر كسي در حال احرام يكي از محرمات را 
مرتكب شود كفاره دارد و حالا بايد ديد كفاره صيد در حال احرام چيست ؟
آيه 95 مائده كفاره و نوع كفاره را براي كسي كه در حال احرام صيد 
كردن بيان كند :« وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ 
مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بالِغَ الْكَعْبَةِ 
أَوْ كَفّارَةٌ طَعامُ مَساكينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِيامًا لِيَذُوقَ وَبالَ 
أَمْرِهِ » ترجمه : و هر كس از شما عمداً‌آن را به قتل برساند بايد كفاره‌اي معادل 
آن از چهارپايان بدهد كفاره‌اي كه به دو
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نفر عادل از شما معادل بودن آن را تصديق كنند و به صورت قرباني به 
(حريم ) كعبه برسد . يا (بجاي قرباني ) اطعام مستمنددان كند يا معادل آن روزه بگيرد 
تا كيفر كار خود را بچشد.
14- كفاره به مثل
اين قسمت از أيه شريفه اشاره به كفاره دارد مي‌گويد : كسي كه 
عمداً صيدي را به قتل برساند بايد كفاره اي همانند آن از چهار پايان بدهد يعني آن 
را قرباني كرده و گوشت آن را به مستمندان بدهد ( و من قتله منكم متعمداً فجزائه مثل 
ما قتل من النعم)
در اينجا منظور از « مثل » ايا همانندي در شكل و اندازه حيوان است 
به اين معني كه مثلاً اگر كسي حيوان وحشي و بزرگي را همانند شتر مرغ صيد كند بايد 
كفارة آن را شتر انتخاب نمايد و يا اگر آهو صيد كند براي كفارة گوسفند كه 
تقريباً‌به اندازه‌ي آن است قرباني نمايد و يا اينكه منظور از « مثل» همانندي در 
قيمت است؟
مشهور و معروف ميان فقهاء و مفسران همان معني اول است و ظاهر آيه 
هم با آن سازگار است چونكه با توجه به تعميم حكم شكار به حيوانات حلال گوشت و حرام 
گوشت بسياري از اين حيوانات قيمت ثابت و مشخصي ندارند كه بتوان هماننند آن را از 
حيوانات اهلي براي قرباني انتخاب كرد .مگر اينكه از نظر شكل و اندازه براي آن شكار 
پيدا نشود در اين صورت آن حيوان را قيمت مي‌كنند و به مقدارل آن از حيوانات اهلي 
انتخاب مي‌كنند و قرباني مي‌كنند.
دو شاهد
و از آنجا كه ممكن است مسأله همانندي براي بعضي مورد شك و ترديد 
واقع شود قرآن در اين زمينه دستور داده است كه بايد اين موضع زير نظر دو نفر از 
افراد مطلع و
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عادل انجام پذيرد « يحكم به ذوا عدل منكم » و اين كفاره بايد به 
صورت قرباني و هدي اهداء به كعبه شود و به سرزمين كعبه برسد( هدياً بالغ 
الكعبه)
ضمناً بايد توجه داشت كه مشهور ميان فقها ما اين است كه بايد 
كفارة « صيد حال احرام عمره‌» در مكه ذبح شود و صيد حال احرام حج در مني و قربانگاه 
ذبح شود .
بدل قرباني
لازم نيست حتماً كفاره به صورت قرباني باشد بلكه دو چيز ديگر نيز 
هر يك مي‌توانند جانشين آن شوند نخست اينكه معادل پول آن را در راه اطعام مساكين 
مصرف كند (او كفار طعام مساكين).
و يا معادل آن روزه بگيرد (او عدل ذلك صياماً) دربارة اينكه آيا 
شخصي كه مرتكب صيد در حال احرام شده مخير در ميان اين سه چيز است يا بايد ترتيب را 
در آن رعايت كند نخست قرباني نمايد و اگر نتوانست اطعام مساكين و اگر آن هم ميسر 
نشده روزه بگيرد در ميان مفسران و فقهاء گفتگو است اما ظاهر ايه تخيير است .
اين كفارات به خاطر آن است كه كيفر كار خلاف خود را ببيند (ليذوق 
و بال امره)(1)
15 : شكار حيوانات دريا
شكار حيوانات دريا و از آن ها تغذيه نمودن حلال است چه خودشان 
بخورند يا اهل كاروان بخورند. آيه 96 سورة مائده اين مطلب را بيان مي‌كند.
احلّ لكم صيد البيحر و طعامه متاعاًلَكمْ و للسيارة و حرّم عليكم 
صيدُ البرّ مادمتم حرماً واتقوا الله الّذي اليه تحشرون .
ترجمه : صيد دريا و طعام آن براي شما حلال است تا شما و مسافران 
از آن‌بهره‌مند شويد ولي مادام كه محرم هستيد صيد صحرا براي شما حرام است و از‌ ( 
نافرماني ) خدائي كه به سوي او محشور مي شويد بترسيد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 تفسير نمونه ج 5 ص 80 ـ 84
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فلسفه حليّت صيد دريا
اين بخاطر اين است كه شما و مسافران بتوانيد بهره‌ببريد ( متا 
عالكم و للسّيادة ) يعني بخاطر اينكه در حال احرام براي تغذيه به زحمت نيفتيد 
بتوانيد از يك‌نوع صيد بهره‌‌مند شويد اين اجازه در مورد صيد دريا به شما داده شده 
است.(1)
اعمال حجّ تنها به خاطر خدا
مناسك حج تماماً جنبه‌ي عبادي دارد و بايد تمام اعمال حج بخاطر 
خدا و طبق فرمان او انجام گيرد و اگر كسي براي خود نمايي و ريا و يا به خاطر بت‌ها 
حج انجام دهد حج او باطل است، خداوند از او قبول نمي‌كند و در حقيقت نيّت لله در 
اعمال حج از «اركان حج است »‌آيه 196 بقره اين مطلب رابيان مي‌كند. و 
اَتِمُّوالحجَّ و الْعُمْرَةَ للهِ .... و حج و عمره را براي خدا به اتمام 
برسانيد.
كلمه حج در قرآن
كلمه‌ي حج در ده مورد در قرآن آمده است، و در هر يك از اين موارد 
به يكي از احكام و امور مربوط به اين دستور مهم اشاره شده است يكي از آنها آيه 196 
بقره است مي‌فرمايد: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ و حج و عمره را 
براي خدا به اتمام برسانيد.
اين آيه مي‌گويد بايد تمام اين اعمال بخاطر خدا و طبق فرمان او 
انجام گيرد نه براي تظاهر و ريا و نه بخاطر بتها.(2)
16ـ موانع ادامه‌ي حج
اگر بعد از احرام بستن حاجي مانعي پيش آمد ونتوانست اعمال حج و يا 
عمره را ادامه دهد مانند مريضي و يا ترس از دشمن و يا ممانعت حكومت لازم است يك 
قرباني انجام دهد واز احرام خارج شود. اين خود‌داري چند فرع است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ج 5 تفسير نمونه ص 79 ـ 85 ـ 86
2 ص 26 ـ 23 . تفسير نمونه ج2
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الف ـ محرم در عمره مريض شود و نتواند مناسك يا عمره را ادامه دهد 
بايد قرباني را به مكّه بفرستد تا آنجا ذبح شود بعد از ذبح قرباني با تقصير نمودن 
از احرام خارج شود.
ب: اگر مانع از ادامه‌ي عمره از طرف دشمن يا حكومت باشد بايد 
قرباني را در همان، محلّ مانع ذبح كند بعد از تقصير از احرام خارج شود مانند صلح 
حديبيّه‌ي رسول خدا كه كفار قريش مانع از ادامه‌ي عمره آن حضرت شدند حضرت قرباني را 
در همان محلّ ذبح كرد و از احرام خارج شد.
ج ـ و اگر محرم به احرام حج باشند و بيماري پيش آيد بايد قرباني 
را به « مني » بفرستد.
آيه 196 بقره به اين مسائل دلالت مي‌كند. : فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ 
فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتّي يَبْلُغَ 
الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَريضًا أَوْ بِهِ أَذًي مِنْ رَأْسِهِ 
فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ
ترجمه : و اگر محصور شديد ( و موانعي مانند ترس از دشمن يا بيماري 
اجازه نداد كه پس از احرام بستن وارد مكّه شويد ) آنچه از قرباني فراهم شود. (ذبح 
كنيد و از احرام خارج شويد ) و سرهاي خود را نتراشيد تا قرباني به محلش برسد ( و در 
قربان‌گاه ذبح شود )‌و اگر كسي بيمار بود و يا ناراحتي در سر داشت ( وناچار بود 
سرخود را بتراشد). بايد فديه و كفاره اي از قبيل روزه يا صدقه يا گوسفندي 
بدهد.(1)
قال في تحرير الوسيله مسألة1ـ المصدود من منعه العدو أو نحوه عن 
العمرة أو الحجّ و المحصور من منعه المرض عن ذلك . ترجمه: مصدود كسي است دشمن يا 
حكومت از
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ص 23 ج 2 نمونه
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انجام عمره و حج منع كند. محصور كسي است که مريض شود و نتواند 
عمره يا حجّ انجام دهد.(1)
17- تراشيدن موي سر
يكي از كار‌هائيكه در حج‌ مي‌بايد انجام داد تراشيدن موي سر است 
ولي بايد توجه داشت كه پيش از ذبح قرباني در قربانگاه حق ندارد اين عمل را انجام 
دهد مگر شخصي كه داراي بيماري و يا موانعي است كه مي‌بايست پيش از موقع سرش را 
بتراشد و در صورت پيش آمد اين كار يعني سر تراشيدن در اثر بيماري و امثال آن ، لازم 
است « فديه » بدهد اين فديه مي‌تواند سه روز روزه و يا اطعام به شش فقير باشد و يا 
گوسفندي را سر ببرد.(2)
رفع مانع
اگر مريضي محرم خوب شود و يا دشمن مانع نشود اگر در حال وجود مانع 
محرم به احرام عمرة تمتع بوده و حالا مي‌خواهد به حج تمتع محرم شود بايد به اندازة 
توانايي خود از شتر و گاه و وگوسفند در روز عيد قرباني كند و اگر قرباني پيدا نشود 
يا وضع مالي اجازه ندهد قرباني كند بايد سه روز در همان ايام حج ( روز هفتم و هشتم 
و نهم ) روزه بگيرد و هفت روز بعد از برگشتن از حج روزه بگيرد مجموعاً ده روز كامل 
شود قرآن كريم در آيه 196 بقره مي‌فرمايد:
فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الي الحجّ فما اسْتَيْسَرَ من الهدي 
فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحجّ و تشعة اذا رجعتكم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم 
يكن اهله حاضري المجسد الحرام.
ترجمه : و هنگامي كه (از بيماري و دشمن ) در امان بوديد پس كساني 
كه باختم عمره حج را آغاز مي‌كنند آن چه ميسر است قرباني و كسي كه ( مال ) ندارد سه 
روز در ايّام حج و هفت روز به هنگامي كه بازگشت (روز بدارد ) اين ده روزي كامل است 
(‌البته ) اين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ص 440 ج1 تحرير الوسيله
2 ص 26 ـ 24،ج2 تفسيرنمونه

[bookmark: 59]59 
براي كسي است كه خانواده ي او نزد مسجد الحرام نباشد (اهل مكة و 
اطراف مكه نباشند).(1)
اين برنامه حج تمتع براي كساني است كه از حاضران و نزديكان به 
مسجد الحرام نباشد. معروف در ميان فقهاء اين است كه فاصله هر كسي از مكّه دور‌تر از 
48 ميل باشد وظيفه او حج تمتع است ولي آنان كه تا مكّه اين فاصله را ندارند وظيفهي 
آن‌ها حجّ « قران» و يا «افراد» است.
18-حجّ تمتع
حجّ تمتع2: حجي است كه نخست با عمره شروع مي‌شود و بعد از اتمام 
مراسم عمره از احرام بيرون مي‌آيند و مجدداً براي حج احرام مي‌بندند و مراسم آن را 
بجا مي‌آورند. در دين اسلام طبق صريح آيه 196 بقره حج تمتع مشروع است و هيچ گونه 
دليلي بر نسخ اين آيه در دست نيست و روايات زيادي در كتب شيعه و اهل سنّت در اين 
زمينه نقل شده است. از جمله محدثان معروف اهل تسنن مانند نسايي در كتاب سنن خود و 
احمد در كتاب مسند و ابن ماجه در كتاب سنن و بيهقي در سنن معروف خود و ترمذي در 
صحيح خود ومسلم نيز در كتاب معروف خود روايات زيادي نقل كرده‌اند كه اين حكم نسخ 
نشده و تا روز قيامت باقي است.
ولي در حديث معروفي كه از عمر نقل شده او گفته من چند چيز را حرام 
نموده‌ام :
1ـ حج تمتّع 2ـ ازدواج موقّت . بديهي است كه در برابر صريح قرآن 
هيچ گونه اعتباري ندارد گذشته از اينكه هيچ كسي جز پيامبر (صلّي الله عليه وآله) حق اعلام نسخ حكمي را نخواهد داشت و 
لذا بسياري از دانشمندان اهل تسنن نيز حديث عمر را ردّ كرده‌اند وترتيب اثر 
نداده‌اند.(3)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ص 23 ج 2 نمونه.
2 ص 27 ج 2 نمونه .
3 تفسير نمونه ج 2 ص 28
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19ـ حج در ماه هاي معيّن
اعمال حجّ بايد در ماههاي معين انجام بگيرد يعني ماههاي شوال ، ذي 
قعده و ذي حجّه غير از اين ماه ها نيز عمرهي مفرده را مي‌توان انجام داد، ولي اعمال 
حجّ را نميشود غير آن ماههاي سه‌گانه انجام داد.
آيه 197 بقره اين مطلب را بيان مي‌كنند: «اَلحَجُّ اَشهُرٌ 
مَعلُومات» حج در ماههاي معيني است.
و بخشي از اعمال حج بايد در روز‌هاي نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم 
ذي حجه بايد انجام بگيرد و بخش ديگر آن را در همة اين سه ماه مي‌توان انجام 
داد.
20ـ محرمات احرام
بعد از نيّت و لبيك احرام 24 چيز بر محرم حرام مي‌شود كه در قرآن 
كريم تعدادي از آن‌ها را بيان نموده است . مانند دروغ گفتن، شهادت ناحق دادن، سخنان 
لهو گفتن مانند غنا، صيد كردن، يا با همسر همبستر شدن و جدال كردن و در آيه 197 
بقره چند مورد از آن‌ها ذكر شده است . الف ـ لذتهاي جنسي .ب‌ـ انجام گناه ج ـ 
گفتگوي بي فايده و جرّ و بحث بي ارزش. محرم بايد از اين‌ها دوري كند زيرا محيط، 
محيط عبادت خلوص و ترك لذّتهاي مادّي است محيط، محيطي است كه روح بايد از آن نيرو 
بگيرد و يكباره از جهان مادّه جدا بشود و به جهان ماوراي مادّه راه يابد خداوند مي 
فرمايد: فَمَن فَرَضَ فيهِنَّ الحَجَّ فَلارَفَثَ ( لذتهاي جنسي نباشد) وَلا 
فُسوُقَ (فسق فجور و گناه انجام ندهد) وَلا جِدالَ في الحَجّ ( گفتگو‌هاي بي فايده 
و جرّ و بحث‌بي ارزش نباشد. )1.
فعاليتهاي اقتصادي در موسم حج
21ـ آيا در حج كسب و كار و تجارت جايز است ؟
درزمان جاهليّت، هنگام انجام مراسم حج معامله، تجارت، مسافر بري و 
باركشي را حرام و گناه مي‌دانستند و آنان كه چنين مي‌كردند حجشان را باطل 
مي‌شمردند. مسلمانان طبعاً در ايام حج منتظر بودند بدانند آيا احكام جاهلي همچنان 
امضاء مي‌شود و فعاليتهاي اقتصادي حرام اعلام مي‌شود و يا اينكه از نظر اسلام بي 
ارزش اعلام مي‌گردد و تجارت حلال مي‌شود؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ص 30 ـ ج 2 تفسير نمونه
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آيه 198 بقره نازل شد و تكليف مسلمان‌ها را درباره‌ي فعاليّت ‌هاي 
اقتصاد مشخص نموده حكم جاهلي را باطل اعلام كرد.
«لَيْسَ عَليكُم جُناحٌ اَن تَبتَغُوا فَضلاًَ مِن رَبِّكُم» 
گناهي بر شما نيست كه از فضل پروردگار خود (و از منافع اقتصادي در ايام حج ) 
برخوردار شويد ( كه يكي از فلسفه‌هاي حج پي‌ريزي يك طرح جامع اقتصاد اسلامي 
است).
آيه شريفه مي‌گويد: كه در موسم حجّ هيچگونه مانعي از معامله و 
تجارت نيست و مانعي ندارد كه مردم از فضل خداوند بهره‌مند گردند و سودي بدست آورند، 
كار كنند و از دسترنج خود استفاده نمايند. 
بلكه به طوري كه در منابع اسلامي دربارة فلسفة حج وارد شده علاوه 
بر فلسفه اخلاقي، سياسي و فرهنگي اشاره به فلسفهي اقتصادي هم شده است:
مسافرت مسلمانان از نقاط مختلف دنيا به سوي خانه‌ي خدا و تشكيل آن 
كنگره‌ عظيم اسلامي مي‌توانند پايه و اساسي براي يك جهش اقتصادي عمومي در جوامع 
اسلامي گردد به اين ترتيب كه مغز‌هاي متفكر اقتصادي مسلمين پس از مراسم حج يا قبل 
از آن دور هم بنشينند و با همفكري و همگامي پاية محكمي براي اقتصاد جوامع اسلامي 
بريزند و با مبادلات صحيح تجاري آن چنان اقتصاد نيرو‌مندي به وجود آورند كه از 
دشمنان و بيگانگان بي‌نياز گردند.
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بنابراين، اين معاملات و مبادلات تجاري خود يكي از وسايل تقويت 
جامعه‌ي اسلامي در برابر دشمنان اسلام است زيرا مي‌دانيم هيچ ملّتي بدون داشتن 
اقتصادي نيرو‌مند استقلال كامل نخواهد داشت ولي فعاليتهاي تجاري بايد تحت‌الشعاع 
جنبه‌هاي عبادي و اخلاقي حج باشد نه حاكم و مقدم بر آن‌ها .
سخن امام صادق در اقتصاد
هشام بن حكم مي‌گويد: از امام صادق (عليه 
السلام) پرسيدم چرا خداوند مردم را به انجام حج و طواف خانهي خود فرمان داده 
است؟
حضرت فرمود: « خداوند انسان‌ها را آفريد و آنان را به عمل (حج) 
دستور داد كه اطاعت دين و مصالح دنياي آنان را در بر دارد و در موسم حج مسلمانان از 
مشرق و مغرب گرد هم جمع مي‌شوند تا با يكديگر آشنا گردند و براي اينكه هر ملتي از 
فرآورده‌هاي اقتصادي و تجارت‌ با ملتهاي ديگر استفاده كند و بخاطر اينكه مسافران و 
حمل و نقل كنندگان در اين سفر با كرايه دادن وسيله‌هاي نقليّه خود بهره ببرند و 
براي اينكه با آثار و اخبار پيغمبر آشنا گرديد و اين آثار همچنان زنده بماند و در 
دست فراموشي سپرده نشود و اگر بنا باشد هر ملتي فقط دربارهي محيط خود سخن بگويند 
هلاك مي‌گردند وشهر‌ها ويران مي‌شود و استفاده‌ها و منافع تجاري از بين مي‌رود و 
اخبار و آثار پيغمبر نابود مي‌گردد. اين است فلسفة حج »( 1 )
22ـ دعاي بعد از حج
مستحب است انسان بعد از اعمال حج در تعقيب 15 نماز دعاي مخصوص را 
بخواند. قرآن كريم مي‌گويد: ياد كردن خدا براي شما بهتر از ياد كردن افتخارات پدران 
خود مي‌باشد. آيه 23 سورة بقره مي‌فرمايد:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ‌وسائل ج 8 كتاب حج ابواب وجوب حج باب 1 حديث 18 ، تفسير نمونه 
ج 2 ، ص 33 ـ 31 .
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وَاذْكُرُوا اللّهَ في أَيّامٍ مَعْدُوداتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ في 
يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ 
اتَّقي وَاتَّقُوا اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
و خدا را در روز‌هاي معيني ياد كنيد ( روز‌هاي 11 ، 12 و 13 ذي 
حجه ) و كساني كه تعجيل كنند و (‌ذكر خدا را) در دو روز انجام دهند گناهي بر آن‌ها 
نيست و آن‌ها كه تأخير كنند (و سه روز انجام دهند نيز)‌گناهي بر آن ها نيست. براي 
آن‌ها كه تقوي پيشه كننده و از خدا بپرهيزيد و بدانيد شما به سوي او محشور خواهيد 
شد.
23- ايام تشريق
اين ايام در لسان روايات، ايام تشريق ناميده شده است و چنانكه از 
نامش پيداست ايّامي است روشني بخش كه روح و جان انسان در پرتو آن مراسم عالي مذهبي 
روشن مي‌گردد.
اين اذكار در احاديث به اين صورت تعيين شده كه در پشت سر 15 نماز 
كه آغازش نماز ظهر روز عيد و پايانش نماز صبح روز سيزدهم است اين جمله‌هاي الهام 
بخش تكرار گردد:
«الله اكبر ، الله اكبر ، لا‌اله الا الله و الله اكبر، و لله 
الحمد، الله اکبر علي ما هدانا، الله اكبر علي مارزقنا من بهيمة الانعام».
جمله « فلا اثم عليه» ممكن است اشاره‌ به تخيير ذكر خدا ميان سه 
روز و دو روز باشد، يعني هر كدام را انتخاب كند گناهي بر او 
نيست.(1)
از امام باقر (عليه السلام) نقل 
شده است كه در ايام جاهليّت پس از انجام مراسم حج اجتماعي تشكيل مي‌دادند و 
افتخارات موهومي كه از ناحيه‌ي پدران نصيبشان شده بود مي‌شمردند و به آن افتخار 
مي‌كردند. خداوند آن‌ها را از اين كار نهي كرد و فرمود: بجاي آن خدا را ياد كنيد با 
ذكر تکبير درايام تشريق. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ص 42 ج 2 تفسير نمونه
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24 ـ حفظ شعائر الهي
لازم است مسلمانان شعاير الهي را حرمت دارند و آن را نقض نكنند 
وحريم نشكنند و مناسك حج را به طور كامل انجام دهند نسبت به اعمال حج بي اعتنا 
نباشند. آيه 2 مائده مي‌فرمايد : «يا ايّها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله»: اي 
كساني كه ايمان آورده‌ايد شعاير الهي و مراسم حج را محترم بشمريد و مخالفت با آنها 
را حلال ندانيد.... 1.
منظور از شعائر الهي چيست؟
در ميان مفسران در اين باره گفتگوي بسيار است ولي به تناسب، 
قسمتهاي ديگر اين آيه و با توجه به سال نزول آن ـ سال دهم هجري ـ كه سال حجة الوداع 
پيغمبر (صلّي الله عليه وآله) بود چنين به نظر 
مي‌رسد كه منظور از «شعائر»، مناسك و برنامه‌هاي حج مي‌باشد كه مسلمانان موظّفند 
احترام همه‌ي آن‌ها را نگه دارند. شاهد اين تفسير اين است كه در قرآن كلمه‌ي 
«شعائر» معمولاً در مورد مراسم حج به كار رفته است، آيه 158 سوره بقره و آيه 32 و 
36 سوره حج اين مطلب را گوياست.
در آيه 158 بقره خداوند مي‌فرمايد: « إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ 
مِنْ شَعائِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ 
أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما» .
اين آيه مي‌گويد: زنده نگه‌داشتن مراسم صفا و مروه از شعائر الهي 
است كسي كه حج خانه‌ي خدا و يا عمره انجام دهد پس سعي صفا و مروه را انجام دهد 
(هرگز اعمال بي رويه‌ي مشركان كه بت‌هايي بر اين دو كوه نصب كرده بودند از موقعيت 
اين دو مكان مقدس ‌نمي كاهد . )(2)
آيه 32 حج مي فرمايد :« ذلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللّهِ 
فَإِنَّها مِنْ تَقْوَي الْقُلُوبِ » (اينگونه است مناسك حج )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 تفسير نمونه ج 4 ص 249
2 ص 7 ـ 526 ج 1 تفسير نمونه
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و هر كسي شعائر الهي را بزرگ دارد و به نشانه‌هاي آئين‌خدا و 
پرچمهاي اطاعت او احترام بگذارد و اين از تقواي دل‌ انسانست.
كوتاه سخن اينكه تمام آنچه در برنامه‌هاي ديني وارد شده و انسان 
را به ياد خدا و عظمت آئين او مي‌اندازد شعائر الهي است و بزرگداشت آن نشانه‌ي 
تقواي دل‌هاست.(1)
آيه 36 حج مي‌فرمايد :« وَالْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ 
شَعائِرِ اللّهِ لَكُمْ فيها خَيْرٌ »
« و شتر‌هاي چاق و فربه را براي شما از شعائر الهي قرار داديم در 
آن ها براي شما خير و بركت است. »
قرباني براي چيست ؟
در اين آيه نيز سخن از مراسم حج و شعاير الهي و مسأله قرباني است. 
نخستين مي‌گويد: «شتر‌هاي چاق و فربه را براي شما از شعائر الهي قرار داديم (‌و 
البدن جعلناها لکم من شعائر الله ) چرا كه قرباني حج يكي از مظاهر روشن اين عبادت 
است كه به فلسفه آن سابقاً اشاره كرده‌ايم.
سپس اضافه مي‌كند « براي شما در چنين حيواناتي خير و بركت 
است.»
«لَكُم فيها خَيرٌ » از يكسو از گوشت آن‌ها استفاده مي‌كنيد و 
ديگران را اطعام مي‌نمائيد و از سوي ديگر به خاطر اين ايثار، گذشت و عبادت پروردگار 
از نتايج معنوي آن بهره‌مند خواهيد شد و به پيشگاه او تقرّب 
مي‌جوئيد.(2)
25 ـ احترام ماههاي حرام
احترام ماههاي حرام را بايد مسلمان ها نگه‌دارند و از جنگ و 
درگيري در اين‌ماهها خودداري كنند. حتي عرب‌هاي جاهليت هم احترام اين ماهها را 
رعايت مي‌كردند و از جنگ و جدال خودداري مي‌كردند منتهي گاهي به خاطر حفظ موقعيّت 
خود و ادامه دادن جنگ و خون ريزي ماهها را جابجا مي‌كردند و چند ماه آنها را عقب 
مي‌‌انداختند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 تفسير نمونه‌ ج 14 ص 97 ـ 93
2 ص 107 ـ 105 ج 14 نمونه
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ماههاي حرام چهار‌تاست: ماه رجب ، ماه ذيقعده ، ماه ذي حجة و ماه 
محرم الحرام
در آيه 2 مائده خداوند هشت دستور داده است که يكي از آن‌ها احترام 
ماه‌هاي حرام است (‌وَلَا الشّهرَ الحَرام) و در آيات ديگر قرآن هم دربارهي ماه‌هاي 
حرام خداوند سخن گفته است.
26ـ قربانيان حج را غارت نكنيد.
قرآن مي‌‌گويد: قربانيان حجّ را كه مردم براي حج مي‌آوردند، چه 
نشانه‌دار باشد و يا بي نشانه حلال نشماريد و آن‌ها را غارت نكنيد و بگذاريد به 
مكّه برسند و در روز معيني ذبح شوند (وَ لَا الهَديَ و لَاالقَلائِدَه ) و نه 
قربانيهاي بي نشان و نه نشاندار 1
27ـ هيچ زائري بر ديگري امتيازي ندارد.
تمام زايران خانه‌ي خدا از هر نژادي باشند و با هر زباني باشند 
بايد آزادي كامل در اين مراسم بزرگ اسلامي بهره‌مند باشند و هيچگونه امتيازي در اين 
قسمت در ميان قبايل و افراد و نژاد‌‌‌ها و زبانها نيست. آيه 2 مائده مي‌فرمايد: « و 
لا امين البيت الحرام يَبْتَغُونَ فضلاً من ربهم و رضواناً »
بنابراين «نبايد كساني را كه براي خشنودي پروردگار و جلب رضاي او 
و حتي بدست آوردن سود تجاري به قصد زيارت بيت‌الله حركت مي‌كنند مزاحمت كنيد خواه 
با شما دوست باشند يا دشمن همين اندازه كه مسلمانند و زاير خانه‌ي خدا، مصونيّت 
دارند »
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 آيه 2 مائده . ص 50 ـ 249 تفسير نمونه ج 4
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و بعضي از مفسران و فقهاء معتقدند كه جمله‌ي فوق عام است و حتي 
غير مسلمانان را نيز شامل مي‌شود يعني اگر مشركان هم به قصد زيارت خانه‌ي خدا 
بيايند، نبايد مورد مزاحمت قرار گيرند.
ولي با توجه به اينكه در سوره‌ي توبه كه معروف است در سال نهم 
هجرت نازل شده در آيه 28 دستور جلوگيري از آمدن مشركان به مسجد الحرام داده شده و 
با توجه به اينكه سوره‌‌ي مائده در اواخر عمر پيامبر (صلّي 
الله عليه وآله) در سال دهم هجرت نازل گرديده است و طبق روايات شيعه و اهل 
تسنن هيچ حكمي از آن نسخ نشده چنين تفسيري صحيح نيست و حق آن است كه حكم بالاي 
مخصوص به مسلمانان است.(1)
28ـ صيد بعد از احرام حلال است.
تحريم صيد محدود به زمان احرام است. بنابراين هنگامي كه از احرام 
حج يا عمره بيرون آمديد صيد كردن براي شما جايز است. آيه 2 مائده مي‌فرمايد: « 
وَاِذا حَلَلتُم فَاصطلادُوا » و هنگامي كه از احرام بيرون آمديد صيد كردن براي شما 
حلال است.
منطوق اين آيه دلالت بر حليّت صيد بعد از احرام را مي‌رساند ولي 
مفهوم آيه 95 مائده دلالت مي‌كند كه بعد از خروج از احرام صيد كردن حلال است. يا 
اَيُّها اَلّذينَ آمَنُوا لا تَقتُلوُا الصَّيدَ وَاَنتُم حُرُمٌ . اي مؤمنان در 
حال احرام صيد را نكشيد.
مفهومش اين است در حال مُحلّ و غير احرام كشتن صيد اشكال ندارد و 
آيه 96 مائده هم مفهومش دلالت بر حليّت صيد در حال مُحلّ مي‌باشد. و حُرِّمَ 
عَلَيكُم صَيدَ البَرِّ مادُمتُم حُرُمَاً ترجمه :
و صيد بيابان تا زماني كه محرم هستيد بر شما حرام است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ج 4 ، نمونه 251 ـ 250
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مفهومش اين است كه هنگامي كه از احرام خارج شديد صيد بيابان هم بر 
شما حلال است.
29- نصب بت روي صفا و مروه
يكي از اركان مناسك حج سعي بين صفا و مروه است و آن هفت دور 
مي‌باشد از صفا شروع مي‌شود و در مروه تمام مي‌شود. قرآن كريم سعي صفا و مروه را از 
شعاير الهي مي‌داند و مي‌فرمايد :
اِنَّ الصَّفاء وَالمَروَةَ مِن شَعائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ 
البَيتَ أَوِاعتَمَرَ فَلا جُناحَ عَليهِ أنْ يَطَوَّفَ بِهِما وَمَن تَطَوَّع 
خَيراً فَاِنّ اللهَ شاكِرٌ عليم . ترجمه :
صفا و مروه از شعاير و نشانه‌هاي خدا است. بنابراين كساني كه حج 
خانهي‌ خدا و يا عمره انجام مي‌دهند مانعي ندارد بر آن دو طواف كنند و كساني كه 
فرمان خدا را در انجام كار‌هاي نيك اطاعت كنند خداوند در برابر عمل آن‌ها شكر‌گزار 
و از افعال آن‌ها آگاه است.
شأن نزول :
پيش از ظهور اسلام و همچنين مقارن آن مشركان و بت‌پرستان براي 
انجام مناسك حج به مكّه مي‌آمدند و مراسم حج را كه اصل آن از ابراهيم (عليه السلام) بود ولي با مقدار زيادي از خرافات و شرك 
آميخته بودند، انجام مي‌دادند كه از جمله وقوف به عرفات ، قرباني ، طواف ، سعي صفا 
و مروه بود البته اين اعمال با وضع خاصّي صورت مي‌گرفت.
اسلام با اصلاح و تصفيه‌ا‌ي كه در اين برنامه‌ به عمل آورد اصل 
اين عبادت بزرگ و مراسم صحيح و خالص از شرك را امضاء نمود و بر روي خرافات خطّ 
بطلان كشيد.
از جمله اعمال و مناسكي كه انجام مي‌شد «سعي » يعني حركت ميان دو 
كوه معروف صفا و مروه بود.

[bookmark: 69]69 
در بسياري از روايات كه از طرق شيعه و اهل تسنن آمده چنين 
مي‌‌خوانيم كه در عصر جاهليّت مشركان در بالاي كوه «صفا» بتي نصب كرده‌ بودند. بنام 
«اساف» و بر كوه « مروه » بت ديگر بنام «نائله » و به هنگام سعي از اين دو كوه بالا 
مي‌رفتند و آن دو بت را به عنوان تبرك با دست خود مسح مي‌كردند مسلمانان به خاطر 
اين اين موضوع از سعي ميان صفا و مروه كراهت داشتند و فكر مي‌كردند در اين شرايط 
سعي صفا و مروه كار صحيح نيست.
آيه فوق نازل شد و به آن‌ها اعلام داشت كه صفا و مروه از شعاير 
خداوند است اگر مردم نادان آن‌ها را آلوده كرده‌اند دليل بر اين نيست كه مسلمانان 
فريضة سعي را ترك كنند.
طبق بعضي از روايات آيه‌ي شريفه‌ي در هنگام «عمرة القضاء» در سال 
هفتم هجري نازل شده است و يكي از شرايط پيامبر (صلّي الله 
عليه وآله) با مشركان در اين سفر اين بود كه آن دو بت را از صفا و مروه 
بردارند آن‌ها نيز به اين شرط عمل كردند ولي بعد آن ها را به جاي خود باز‌گرداندند 
همين عمل سبب شد كه بعضي از مسلمانان از سعي صفا و مروه خودداري كنند كه آيه شريفه 
به مسلمانان فرمود : شما سعي خود را انجام دهيد. عمل خرافي مشركين به اصل سعي شما 
ضرر نمي‌رساند.
صفا ومروه
صفا و مروه نام دو كوه كوچك در مكّه است. به فاصلة تقريبا 420 متر 
در برابر يكديگر قرار دارند. و اكنون اين فاصله به صورت سالن عظيم سر پوشيده‌اي در 
آمده كه حجاج زير سقف آن به سعي مي‌پردازند ارتفاع كوه صفا پانزده متر و مروه هشت 
متر است.
شعائر جمع «شعيره» به معني علامت است و «شعائر الله» علامتهاي است 
كه انسان را به ياد خدا مي‌اندازد و خاطره اي از خاطرات مقدس را در نظر‌ها تجديد 
مي‌كند.
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پاسخ به يك سوال
در اينجا سوالي پيش مي‌آيد و آن اين است از نظر فقه اسلام سعي 
ميان دو كوه صفا و مروه واجب است خواه در اعمال حج باشد يا عمره در صورتيكه ظاهر از 
لفظ (لاجناح ) آن است كه سعي بين صفا و مروه بي مانع است امّا دلالت بر وجوب 
ندارد.
پاسخ اين سوال را از رواياتي كه در شأن نزول بيان شد به روشني در 
مي‌يابيم چنانکه مسلمانان گمان مي‌كردند كه با آن‌ سابقه اي كه اين دو كوه داشته و 
زماني جايگاه بت‌ «اساف و نائله» بوده و كفار در سعي خود آن‌ها را مسح مي‌كردند 
ديگر سزاوار نيست كه مسلمانان ميان آن دو سعي كنند.
اين آيه به آنها مي‌فرمايد باكي نيست كه شما سعي كنيد چون اين دو 
كوه از شعائر خداست و به عبارت روشن‌تر تعبير به «لاجناح» براي برطرف كردن آن كراهت 
بكار برده شده است.(1) علاوه بر اين در قرآن كريم دستورات واجب ديگري با 
اين تعبير و مانند آن بيان شده است مثلاً دربارهي نماز مسافر مي‌خوانيم:
« وَاِذا ضَرَبتُم في‌الَارضِ فَلَيسَ عَلَيكُم جُناحٌ اَن 
تَقصِروا مِنَ الصَلوة ترجمه : اگر مسافر بوديد مانعي ندارد كه نماز را شكسته بجا 
آوريد.(2) با اينكه مي‌دانيم نماز شکسته خواندن بر مسافر واجب است. نه 
اينكه فقط بي مانع باشد.(3)
30ـ آب دادن در حجّ
يكي از مستحبات در ايام حجّ آب رساندن به حاجي‌ها و محرم‌ها 
است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ص 544ـ536،تفسير نمونه ج 1
2 نساء آيه 101
3 ص 544 ج 1 تفسير نمونه
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ولي مقام آب رساني به مقام ايمان نمي‌رسد در روايتي از بريدة ‌نقل 
شده كه « شيبه » و « عباس» هر كدام بر ديگري افتخار مي‌كردند ودر اين باره مشغول به 
سخن بودند كه حضرت علي (عليه السلام) از كنار آن‌ها 
گذشت و پرسيد به چه چيز افتخار مي‌كنيد؟ «عباس» گفت امتيازي به من داده شده كه احدي 
ندارد و آن مسأله آب دادن به حجّاج خانهي خداست.
«شيبه »‌گفت من تعمير كنندة مسجد‌الحرام (و كليددار‌ خانهي كعبه ) 
هستم حضرت علي (عليه السلام) فرمود: (با اينكه ) از 
شما حيا مي‌كنم بايد بگويم كه با اين سنّ كم افتخاري دارم كه شما نداريد آن‌ها 
پرسيدند كدام افتخار است؟!
فرمود : من با شمشير جهاد كردم تا شما ايمان به خدا و پيامبر 
(صلّي الله عليه وآله) آورديد «عباس» خشمناك برخاست 
و دامن كشان به سراغ پيامبر (صلّي الله عليه وآله) 
آمد و به عنوان شكايت گفت : آيا نمي‌بيني علي چگونه با من سخن مي‌گويد؟
پيامبر (صلّي الله عليه وآله) 
فرمود: علي را صدا كنيد. هنگامي كه به خدمت پيامبر 
(صلّي الله عليه وآله) آمد فرمود چرا اين گونه با عمويت (عباس) سخن گفتي 
؟
علي (عليه السلام) عرض كرد : اي 
رسول خدا‌! من سخن حق گفتم در برابر گفتار حق هر كس مي‌خواهد ناراحت شود و هر كس 
مي‌خواهد خوشنود شود. جبرئيل نازل شد و گفت اي محمّد! پروردگارت به تو سلام 
مي‌فرستد و مي‌گويد اين آيات را بر آن‌ها بخوان :
أَجَعَلْتُمْ سِقايَةَ الْحاجِّ وَعِمارَةَ 
الْمَسْجِدِ الْحَرامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ اْلآخِرِ وَجاهَدَ في 
سَبيلِ اللّهِ لا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللّهِ ( 1 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 آيه 19 توبه
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ترجمه : چگونه آب دادن به حاجيان و تعمير مسجد الحرام را با رفتار 
كسي كه به خدا و روز جزا ايمان آورده ودر راه خدا جهاد نموده برابر مي‌كنيد؟ و حال 
آنكه اين دو طايفه نزد خدا يكسان نيستند و خداوند مردم ستمگر را هدايت 
نمي‌كند.(1)
از اين آيه استفاده مي‌شود كه ارزش مقام معنوي انسان ايمان به خدا 
و معاد و جهاد در راه خداست و اگر كسي خدا را قبول نداشته باشد و در راه خدا تلاش 
نكند اعمالش ارزش ندارد. اگر چه تعمير خانه‌ي خدا و سيراب نمودن زائر‌هاي خانة خدا 
باشد.
تا اينجا بخشي از آيات حج بررسي شد، اعتقادات و احکام و اخلاقي که 
از آنها استفاده شدبيان نموديم و بررسي کامل اين آيات احتياج به نوشتن کتابي قطور 
مي طلبد که ان شاءالله اگر خداوند توفيقي عنايت کند انجام خواهد گرفت.
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